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 سالنامۀ علمی ـ تخصصی
 0410 سال، 5ۀ ، شمارپنجمسال 

 بن عمار  ةیمعاو« کتاب الحج  » شناسینسخه
 1از آن ابیتازه ییهابخش یپرتو در

  __________ 3علی اکبر دهقانی اشکذری، 2سیدمحمدصادق رضوی  __________ 

 چکیده
قرار  یفراوان اتیروا قیاست که در طر  هیبن عمار از روات معتمد امام ةیمعاو 

منسوب است؛ از جمله کتاب الحج او مورد  یبه و یب متعدددارد. کت
 یاز کتاب نوادر اشعر ییهابخش رسدیاست. به نظر م یتوجه محدثان امام

در اصل، خود کتاب  ،یموجود نزد علامه مجلس یفقه رضو  ۀنسخ زیو ن
 انیم سهیرو، با مقا شیبرگرفته از آن بوده است. نوشتار پ ایبن عمار  ةیمعاو 

 گریبن عمار، و دقت در د  ةیاز معاو  عهیمصادر ش اتیارات، با روامتن عب
 تیروا نیکه تمام آنچه در کتاب الحج آمده است ع دینمایقرائن، روشن م

                                                      
 81/80/108 تأیید: تاریخ                                                                                                          81/5/108 دریافت: تاریخ .1

 1374smsr@gmail.com                                         مسئول( ایران.)نویسندۀ قم، علمیۀ حوزۀ سه سطح طلبۀ .2
  ali21333@mfeb.ir                                                                    ایران. یزد، استان علمیۀ حوزۀ یک سطح مدرس .3
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است که در قالب  اتیبن عمار از روا ةیبرداشت معاو  یبلکه گاه ست؛ین
م او که در ظاهر توه اتیاز روا یاریبس نیاست؛ همچن افتهیاو نمود  یفتاوا

 اوست. خیمشا اتیاز امام دارد، برگرفته از روا ینقل مباشر
 .فقه الرضا ،ینوادر اشعر ،یبن عمار، نسخه شناس ةیمعاو  :واژگان کلیدی

 مقدمه
از اهتمام و توجه بیشتری برخوردار بوده ، حدیث در میان شیعیاندر میان مذاهب اسلامی، دانش 

 امامتانبندی احادیث. با عنایتت بته اصترار فتراوان از نظر تدوین و نگارش و طبقه ویژهبه ؛است
، جتای تعببتی از ایتن جهتت کهنگی و از بتین رفتتنآن از  نوشتن حدیث و حفظ لزومشیعه به 
یتا ختود بته نگتارش روایتاتی کته از مع تومین  محدثان شیعه اغلبست که از این رونیست. 

پیشتینیان کتتب یتا ناقت   ، ومتقدمانکتب و روایات  ۀیا گردآورنداند، اند، مبادرت ورزیدهشنیده
نویسی برای ضتب  استامی تتألی  تا بدانبا که دانش فهرست اند؛به نس  پس از خود بوده خود

بته وجتود ، طرق آنها و تشخیص صتحیح و معیتو یادآور شدن و برشماری و ، کنندگان و کتب
 شود.شیخ طوسی و نباشی مشاهده می هایکه در فهرسته است؛ امری آمد

به مرور و در ع ر حکومت سلاطین جور، مفقود ، شیعه متقدمانأسفانه تألیفات مت
که تألی  جوامع چهارگانه به جهت جامعیت، با  بندی و داشتن . چناناز بین رفتو شده، 

و برای دستیابی به نیاز شده بید عالمان شیعه از مراجعه به کتب پیشنیان شترتیب، سبب 
 خود را به زحمت نیندازند.، پراکندهن وص روایی در میان اوراق 

که ه زمان در امان ماند آفات از گزند، کسری اندکاز میان این میراث سترگ، تنها آری؛ 
به ایشان  توجهشیعه و  نلماامدیون تلاش برخی از ع -عنایت خداوند متعال از  پس -آن نیز 

 عشر اشاره کرد. هول ستتوان به مستطرفات سرائر و اص. برای نمونه میآثار گذشتگان است
و نیز ، زیرا توسعه و پیشرفت حدیث ضروری است؛اندک  ۀاین باقی ماندتوجه و حفظ 

محکم سبب و  افزون بر آنکه به ع ر مع وم قرابت داشته .کندهای شیعه را بازگو میتدوین
 ی درمعاویة بن عمار دهنی صاحب کتا  معروف د.شوخر میأجوامع مت نمودن استنادات

 1 روایات اهتمام داشته است.آوری جمعبه که بوده اصحا  ائمه جملۀ همین از  ،حج

                                                      
 متذکر مقاله تکمی  برای ارزشمندی نکات که پوری حسین امین آقای از داندمی لازم خود بر نویسنده .1
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 پیشینه
، نویسندگان جوامع متتأخر بته روایتات پیشتین اسناد اکنون و در ع ر حاضر این اندیشه که

کته در  ستتیمطالب روشناز استاد، ق نق  شفاهی از یق به کتا  است و نه طریطرمعمولًا 
معاویته نیتز ایتن قاعتده  روایتات 1.بر آن اقامه شتده استت د مختلفیهاوادله و شجای خود 

به کلیتت در شروح خود ، از پیشگامان این اندیشه علامه محمد تقی مبلسیمستثنا نیست. 
  2نموده است. هبدان اشارآن و نیز در خ وص روایات معاویة بن عمار، 

کتا  معاویة بن عمار طرق کلینی و شیخ طوسی تا  علی نمازی شاهرودی، از متأخران
نق  از ، ت کلینی از معاویة بن عماراروایوی بر این باور است که تمام  3است. کرده بیانرا 

که از این روست . این نگاه در بسیاری از طرق و اسانید نادرست است. است کتا  معاویه
به   راوی شود که کلینی یا دیگر مؤلفان از کتاسند مشخص می ۀدر موارد فراوانی به قرین

 کنند.بلکه از کتابی دیگر که متأخر از اوست نق  روایت می ؛اندمباشر نق  نکردهصورت 
ار « کتا  الحج  »کتابی با عنوان  محمد عیسی آل مکباس چاپ  به همتمعاویة بن عم 

و ، شودکه سندش به معاویة بن عمار منتهی میرا تمام روایاتی این محقق نیز  4.شده است
های تشخیص م ادر سفانه نویسنده روشأ. متگردآوری نموده استج است در موضوع ح

                                                                                                                             

 نماید. سپاسگزاری شدند،
 .سراسر ،شیعه حدیث کهن متون بازسازی ،یحائر عمادی بنگرید: نمونه عنوان به .1
 الحسن في الکلیني روی» گوید:می است هاشم بن ابراهیم سندش در و کندمی نق  کلینی که روایتی دربارۀ .2

 کتا  أو معاویة کتا  من أخذه أما الکلیني أن الظاهر فإن ال حیح، في ب  عمار، بن معاویة عن کال حیح.
 روضة )مبلسی، «.الطریق في هاشم بن إبراهیم کون یضر فلا منه، نقله الکافي، في الغالب فإن عمیر، أبي ابن

 ابی ابن از را آن کلینی و کرده نق  عمار بن معاویة از را آن صدوق که روایتی دربارۀ و (؛481ص ،1ج ،المتّقین
 من الکلیني لروایة قلمال من عمار بن معاویة سق  أنه الظاهر و» نویسد:می نموده نق  صادق امام از عمیر
 أحاله أو یذکره أن ونسي إلیه طریقه الخبر هذا في ذکر و عمار، بن معاویة الخبر هذا قب  ذکر و معاویة، کتا 
 کلینی و» نویسد:می اشفارسی شرح در همچنین (.810ص ،5ج ،المتّقین روضة )مبلسی، «.السابق علی

 و است بوده یعقو  بن محمد نزد معاویه کتا  دغدغهبی و است، کرده روایت عمار بن معاویة از صحیح در
 (.41ص ،1ج ،صاحبقرانی لوامع )مبلسی، «است. داشته او به بسیار طرق

  .11-91صص ،الهادیة الأعلام نمازی، .3
 چاپ در آن از پس و شده، منتشر 31 و 34 هایشماره حدیث، علوم مبلۀ در بار یننخست برای تحقیق این 4.

 است. رسیده چاپ به تهران مشعر نشر در مستق 
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تحقیق وی، مانند نمازی، با اتکا بر این گمان انبام شده که  احادیث را مراعات نکرده است.
هر حدیثی به نق  از معاویة بن عمار در موضوع حج رسیده، از کتا  او گرفته شده است. 

برای بازسازی یک اثر مکتو ، استفاده بلکه  ؛ست استنادر ایهانگارروشن است که این، 
در این ای سبب شده باور به چنین انگاره از موازین سندشناسی و فهرستی ضروری است.

مانند  از مشایخ ناق  کتا  معاویه نیست؛که طریق آن متعددی یاد شود  احادیث کتا 
 .اواز  3و مفض   بن صالح 2و محمد بن ولید 1روایات زکریا مؤمن

شناسی انبام شده، باید از های تاریخی که با ملاحظۀ موازین طریقاما در میان پژوهش
نام برد که به شهرت کتا  الحج  معاویة « در سه قرن نخستینمیراث حدیث شیعه »کتا  

بن عمار اشاره نموده و فهرستی از موارد نق  محدثین پس از او، از این کتا  را آورده 
مختل  کتا  الحج  و طرق  یرهایها و تحربه نسخه یاظم رحمتمحمد ک زین 4است.

 5مشهور آن اشاره نموده است.
کتا  الحج  معاویة بن  یبازساز»ترین اثری که این کتا  را واکاوی نموده، مقالۀ تف یلی
ار وارزیاب در  گرانیمن ور پهلوان و داست؛ « طرق روایت آن با تأکید بر احادیث زیارت یعم 

شده در یاد با طُرق  قیو تطبخ، یو نحوۀ نق  مشا زانیمی، های آماریه با ملاحظۀ بررسمقال نیا
را نشان  اراتیو کام  الز بیتهذ، یاز کتا  الحج به کتب کاف یثیانتقال احاد ریفهارس، س

 ثیچند حد قیطر تنهادهد، یکه نامش نشان مپژوهش مزبور چنان در عین حالاند. داده
 6.ستانموده  شناسانهی منبع، بررسنق  شده ارتیموضوع ز درکه را  معاویه خاص  

به کتب معاویة  نیو طرق مؤلف دیجامع از اسان یبررس کیهمچنان نه، یشیپ نیبا وجود ا
تواند نگاشته می نیصورت نگرفته بود؛ که ا یسندشناس نیبن عمار با ملاحظۀ مواز

مقاله نشان داده شده که  نیدر ا نیهمچنباشد.  نهیزم نیدر ا یبعد قاتیتحق یبرا یامقدمه

                                                      
 .4ح ،18ص مستخرج(، )نسخۀ الحجّ  کتاب .1
  .5و1ح ،30ص همان، .2
  .31ص همان، .3
 411-411صص ،هجری نخستین قرن سه از شیعه مكتوب ثامیر  مدرسی، .4
  .ش8418 انتابست ،9ش ،پژوهی حدیث ،«القضایا و الاحکام و السنن کتا  و رافع ابی بن الله عبید» رحمتی، .5
ار بن معاویة الحج   کتا  بازسازی» سهیلی، راد، طارمی پهلوان، .6 کید با آن روایت طرق وارزیابی عم   بر تأ

 .ش8411 تابستان و بهار پنباهم، سال ،8ش ،وحدیث قرآن هایپژوهش ،«زیارت احادیث
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 اتیروا نیبوده که با استفاده از مضام ییفتوا یکتاب قتیدر حق، کتا  حج  معاویة بن عمار
در  زین یاز م ادر کتا  و ییهاشده است. نمونه یگردآوران، از مع وم گرانیخودش و د

 .شده است یمقاله بازشناس پایان
 یهای جابخش یکند، بررسمی یانیکتا  کمک شا یکه در شناخت محتوا ینکات از

بخش  نیشده است؛ ا یبار معرف ننخستی یبراپیش رو  قیکه در تحقاین اثر است مانده از 
 نتوامیآمده، که در مقاله  یقرار گرفته بوده، اما اکنون با قرائن ینوادر اشعر انیبه اشتباه در م

 ت.برگرفته از آن بوده اس ایعمار بن  ةیاز کتا  الحج معاو یریمطمئن شد که تحر

 مفهوم شناسی
که ات تال بتین راوی و متروی عنته را است هایی ، در اصطلاح دانش رجال واسطه«طریق»

اسناد و طرق، برای احادیث، کتتب و اصتول  شود.کند و از آن به سند نیز تعبیر میبرقرار می
  و طریتق اصت  در میتان استفاده از اصطلاح طریتق حتدیث، طریتق کتتا. روندکار میبه

 1ن و محدثان رایج است.ارجالی
هایی کتب راویان متقدم، گاه توس  شاگردان راوی اصلی که ناق  کتا  او بودند ویرایش

شد؛ مانند استدراک احادیث مرتب ، یا مرتب نمودن و تبویب کتا . هریک از جزئی می
یا « تحریر»به عنوان  گیرد،ها که توس  یک ناق  خاص کتا  صورت میاین ویرایش

 شود.ی او از کتا  راوی اصلی شناخته می«نسخه»

 شخصیت شناسی معاویه و عمار
 بلندپایتهاو معاویة بن عمار بن ابی معاویه، ببلی غنوی کوفی دهنی است که شخ ی ثقه و 

ماً کبیتر الشتأن عظتیم »نگارد: است. نباشی در توصی  او می کان وجهاً في أصحابنا ومقد 
   3کند.معرفی می امام صادقاو را از اصحا  خاص ابن شهر آشو   2«.ثقة المح   

 ۀابن حبان او را در زمر و 1او را تأیید کردهیحیی بن معین وی مورد وثوق عامه نیز هست. 

                                                      
 .80ص ،3ش ،حوزه حدیث مجلۀ ،«آن کاربردی نقش و طوسی شیخ طریق با آشنایی» علینژاد، 1.
 .188ص ،فهرست نباشی، .2
 .318ص ،1ج ،مناقب آشو ، شهر ابن .3
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البته  4اند.و مسلم و نسائی از او روایت کرده 3دانسته« صدوق»ی او را و ذهب 2ده استآور تثقا
از این با  است هایی چنین تعریض ؛5«لایحتج  به یُکتب حدیثه و»اند: شتهاو نو ۀبرخی دربار
 عامه بر طعن به راویان شیعه و تع ب نسبت به آنان است. ۀبوده و روی هکه وی شیع

ار بن ابی معاویه پدر معاویه موسوم به کوفه است.  ۀخبا  از محدثان مشهور شیع عم 
نویسد: نباشی می 6برشمرده است. دقشیخ طوسی او را در شمار اصحا  امام صا

ة وجهاً » ار ثقةً في العام  بی حاتم از اآنکه ابن  سخن،شاهد درستی این  7.«وکان أبوهُ عم 
و مسلم و حاکم در  8پدرش و یحیی بن معین و ابن حنب  توثیق او را گزارش کرده است

 اند. مستدرک و نسائی و دیگران از او روایت نق  کرده

 بن عمارکتب معاویة 
، کتا  یتوم آوردهتألیفاتی برای معاویة بن عمار  اند: کتا  ال لاة، کتا  الزکاة، کتا  الحج 

شتمار ابن ندیم او را در  .9لیلة، کتا  الدعاء، کتا  الطلاق، و کتا  مزار أمیرالمؤمنین و
 10بی آنکه نام کتا  وی را بازگو کند. ؛استآورده صاحب تألی   نهایفق

های یاد آیا معاویه کتب متعددی داشته است یا تمام کتا رح است که این پرسش مط
ومن ذلك ما استطرفناه من »نویسد : در یک کتا  جمع کرده است؟ ابن ادریس می را شده

 دهدنشان میابن ادریس  بیانکند. میرا نق  روایاتی از آن سپس و 11«کتا  معاویة بن عمار
کند به ابوا  مختل  آنکه روایاتی که از وی نق  می با ؛که وی تنها یک کتا  داشته است

                                                                                                                             

یخ دوری، .1 یخ شاهین، ابن ؛351ص ،8ج ،التار  .338ص ،الثقات أسماء تار
  .819ص ،1ج ،الثقات حبان، ابن .2
  .849ص ،1ج ،الإعتدال میزان ذهبی، .3
ة دخول جواز با  ،888ص ،1ج ،مسلم صحیح مسلم، .4   .801 با  ،308ص ،5ج ،سنن نسائی، رام؛إح بغیر مک 
  .415ص ،1ج ،والتعدیل الجرح رازی، .5
 .4535 رقم ،358ص ،رجال طوسی، .9
 .188ص ،فهرست نباشی، .0
 .410ص ،1ج ،والتعدیل الجرح رازی، .8
  .113ص ،الفهرست طوسی، ؛188ص ،رجال نباشی، .6

  .395ص ،الفهرست ندیم، ابن .17
  .554-558صص ،8ج ،السرائر حلی، .11
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برخی مناسب کتا  دعا، برخی مناسب کتا  زکات و برخی مناسب کتا   ، کهارتباط دارد
ار»حج است. تعبیر ابن ندیم به   دارد.، نشان کتا  از یکی بودننیز « کتا  معاویة بن عم 

یکی به کتا   ؛کندمییاد ار از سوی دیگر، شیخ طوسی دو طریق به کتب معاویة بن عم
یوم و لیله و دیگری به دیگر کتب. این تعبیر صریح در تعدد کتب است. از تعبیر نباشی نیز 

و بلافاصله پس از نموده از کتا  الحج آغاز ، کتب ویبیان وی در  1شود.میبرداشت تعدد 
)کتا  ال لاة،  آوردههای دیگری برای او پردازد. سپس کتا آن، به بیان طریق بدان می

به  ( و مبدداً وکتا  یوم ولیلة، وکتا  الدعاء، وکتا  الطلاق، وکتا  مزار أمیر المؤمنین
به غیر کتا  ، بیان آن است که طریق دوم ۀورزد. ظاهر این شیوها مبادرت میه آنطریق ببیان 

 الحج اخت اص دارد.
 ۀعد وشهرت داشته  به هر روی، در این شکی نیست که کتا  الحج معاویة بن عمار

اند و در قدم بدان اعتماد داشتهن متهایو فق، 2از اصحا  امامی به نق  آن همت گمارده بسیاری
تعدد طریق به ، اند. شاهد بر این مطلببردهتدوین جوامع فقهی و حدیثی خود از آن بهره می

ا  حج معاویه کتتمام روایات  اند کهمدعیمعاصران ؛ تا آنبا که برخی از این کتا  است
 ؛باقی مانده است و این به دلی  فراوانی روایاتی است که از او در این خ وص نق  شده است

 3حج بیان شده است.ها به کتا  ن روایات از طریقی است که در فهرستیآنکه بیشتر ا ویژهبه

 طرق نقل کتاب الحج معاویة بن عمار
انتد. بتدین مفقود شتدهآید، مین فهرست شایان ذکر است که کتب برخی از کسانی که در ای

چته آنکته وی نتام  شتود؛میترتیب در نق  از آنان به نق  شتیخ طوستی در تهتذیب اعتمتاد 
نیز شواهد دیگری وجود دارد که به کمتک  کند.صاحب کتا  را در آغاز هر سندی بازگو می

د. ایتن شتواهد در تشتخیص دا، در سندقرارگرفته  توان صاحب کتا  را از میان راویانآن می
بیتان ، آور استتکته اطمینتان راکنتد متواردی جای خود بیان شده است. نویسنده تلاش می

                                                      
  .188ص ،رجال نباشی، .1
  همان. .2
 .411-411صص ،هجری نخستین قرن سه از شیعه مكتوب ثامیر  مدرسی، بنگرید: .3



 

 

 

سال 
جم

پن
مار

، ش
 ،5ۀ 

سال 
104

1
 

 

09 

 

09 

به موضتوع کتتا  ، کندنماید و از موارد ظنی اجتنا  ورزد و تمام روایاتی که بدان اشاره می
 پردازد.الحج اخت اص دارد و به دیگر موضوعات نمی

 اند عبارتند از: و از او روایت نموده خذ روایت کردهکسانی که از کتا  الحج ابن عمار ا
، فضائ  الحج  و مناسبی عمیرا. محمد بن 1 الحج  است. او  ک؛ وی صاحب کتا  الحج 

 1از راویان اصلی کتا  معاویة بن عمار است.
در کتابش روایت  هو از کتا  معاوی 2؛ وی صاحب کتا  الحج  است. صفوان بن یحیی2

 3کند.نق  می
. کتا  ثوا  الحج  و صاحب. یونس بن عبد الرحمن؛ 3 از  وی مستقیماً  4اختلاف الحج 

 5کند.معاویة بن عمار نق  روایت می
. او با واسط. یعقوب بن یزید4 ابن ابی عمیر از معاویة بن  ۀ؛ صاحب کتا  نوادر الحج 

 6کند.یات میاعمار نق  رو
به فراوانی از کتا  او ، در تهذیب شیخ طوسی 7.؛ صاحب کتا  الحج  . موسی بن قاسم5

در غالب -نق  روایت نموده است. او از کتا  معاویة بن عمار به واسطۀ صفوان بن یحیی 
 9کند.و دیگران نق  روایت می 8بی بکرابراهیم بن ابی عمیر و اابن  و نیز -موارد

                                                      
 .5118ح ،388ص ،1ج ،الفقیه صدوق، باشد: معاویه کتا  از نقلش موارد از حدیث این است ممکن نمونه برای .1
  .819ص ،رجال نباشی، .2
 ،580ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛5ح ،149ص همان، ؛1و 80ح ،435ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3

  .101ح ،118ص ،5ج ،التهذیب طوسی، ؛4019ح
  .111-119صص ،رجال نباشی، .4
  .1ح ،545ص همان، ؛1و 5ح ،531ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
 .411ح ،111ص همان، ؛319ح ،198ص ،5ج همان، ؛345ح ،151ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .9
  .105ص ،رجال ی،نباش .0
 سمال. أبي بن إبراهیم أو: سماك، أبي بن إبراهیم أو: سماك، بن إبراهیم :شده یاد تعابیر این با وی از ،38ص ،همان .8
 عن صفوان عن» ،55ح ،14ص همان، ؛4ح ،35ص همان، ؛41ح ،81ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .6

ار بن معاویة  عن» ،889ح ،11ص ؛همان،«میرع أبي وابن صفوان عن» ،10ح ،53ص همان، ؛«عم 
 ؛«سمال أبي بن إبراهیم عن» ،83ح ،811ص همان، ؛5و88ح ،801ص همان، ؛«سماك أبي بن إبراهیم
 نقلی در .«المغیرة وابن عمیر أبي وابن عیسی بن وحماد یحیی بن صفوان عن» ،34ح ،48ص همان،
 است کرده روایت (5ح ،81ص ،5ج ،التهذیب )طوسی، واسطه بدون عمار بن معاویة از قاسم بن موسی

 معاویه از واسطه دو با قاسم بن موسی گاه است. شده نق  وجاده نحو به یا داده رخ سق  رسدمی نظر به که
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ارات کام  الزی ۀه از ملاحظچحسب آن -وی  1.؛ صاحب کتا  الحج  . حسین بن سعید6
از کتا  معاویة بن عمار نق  به شک  پیوسته  - آیدو کتب شیخ صدوق و تهذیب بر می

اد بن عیسی و صفوان بن ابن  ةنق ، فضال ۀواسط، نموده است. اغلبروایت می یو  و حم 
بر  از این شیوخ راشود که برخی فراوان دیده می .گهگاهی ابن أبی عمیر ند وستهیحیی 

 2ه است.برخی دیگر عط  نمود
ظاهر آن  3.استو از راویان از کتا  معاویه ؛ وی صاحب کتا  الحج  . علی بن مهزیار7

کند و این معنا یت میااست که وی از طریق کتب حسین بن سعید از کتا  معاویه نق  رو
ه أخذ کتب الحسین بن سعید وزاد علیها»اند: آوردهوی  ۀبا توجه به آنکه در ترجم  4«أن 

 شود.یتقویت نیز م
 ؛ صاحب کتبی به مانند کتب حسین بن سعید و از جمله کتا  الحج  هورما  . محمد بن 8
برداشت ، طبق روایتی که از وی در کتا  ق ص الانبیاء راوندی گزارش شده 5.است

 6شود که وی از راویان کتا  الحج معاویه است.می

                                                                                                                             

 ،311ص همان، ؛89ح ،354ص همان، ؛10ح ،334ص ،5ج ،التهذیب طوسی، دارد: ایترو نق 
و  عن» ،85ح  ؛31ح ،880ص همان، ؛«عمار بن ةمعاوی عن یحیی، بن صفوان عن النخعي، نوح[ بن ]أی 

 «.عمار بن معاویة عن عمیر، أبي ابن عن النخعي، عن» ،83ح ،311ص همان،
  .51ص ،رجال نباشی، .1
 بن فضالة عن ،1ح ،103ص ،3ج ،الخصال صدوق، ؛8ح ،31ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن مانند: .2

و  ار؛ بن معاویة عن أی  اد عن ،1ح ،441ص ،الأخبار معاني همو، عم  و [ ]بن وفضالة عیسی بن حم   أی 
اد عمیر أبي ابن عن ،811 البا  ،101ص ،3ج ،الشرائع علل همو، عنه؛  بن وفضالة عیسی[ ]بن وحم 

و   ،5ج ،التهذیب طوسی، صفوان؛ عن روایات ثلاث 141و 145صص همان، یحیی؛ بن وصفوان أی 
و ؛ بن فضالة عن 11ح ،851ص همان، ؛1ح ،81ص همان، ؛89ح ،9ص  عن 3ح ،811ص همان، أی 

اد فضالة  همان، عمیر؛ أبي ابن و صفوان و فضالة عن ،801ح ،18ص همان، وصفوان؛ عیسی بن وحم 
 عمیر. أبي ابن عن 81ح ،314ص

 .481ح ،191ص همان، ؛313 ح 111ص همان، ؛10ح ،114ص ،5ج ،التهذیب طوسی، نمونه: عنوان به .3
  .315ص ،هرستالف طوسی، .4
  .109ص ،الفهرست طوسی، ؛431ص ،رجال ی،نباش .5
 به م در پیشین سند زیرا است؛ اورمة ابن )مراد وبإسناده :801ح ،880ص ،الأنبیاء قصص راوندی، .9

ار. بن معاویة عن عمیر أبي ابن عن اوست(،  عم 
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ار طریق وی به  1.صاحب کتا  الحج   ؛. محمد بن علی بن محبوب9 کتا  معاویة بن عم 
 عبارت است از: 

 عن یعقو  بن یزید، عن ابن أبي عمیر. .1
 2.بن یحیی وعن محمد بن الحسین وعلي بن السندي والعباس بن معروف، عن صفوان .2
ار .4 اس بن معروف، عن عبد الله بن المغیرة، عن معاویة بن عم   3.وعن العب 
حج  نۀکتابی در زمیکه باور است  ؛ ابن نوح بر اینیحمد بن محمد بن عیسی اشعر ا. 11

همچنین اسانید  5کند.وی از طریق حسین بن سعید از معاویه نق  می 4.از وی دیده است
 د.شودیگری دارد که از اسناد آتی آشکار می

طریق وی به معاویه  6.؛ صاحب کتا  الحج  و جوامع الحج  . سعد بن عبد الله اشعری11
 عبارت است از:

 7بن عیسی، عن الحسین بن سعید.  عن أحمد بن محمد .1
اس بن معروف، عن فضالة وصفوان عنه .2  8.وعن أحمد بن محمد بن عیسی، عن العب 
اس، عن عبد الرحمن بن أبی نبران، عن صفوان، عنه .3  9.وعنه، عن العب 
اس .4 والحسن ]بن علی بن عبد الله بن المغیرة[، عن علی ]بن  10بن معروف وعن العب 

                                                      
 .188ص ،الفهرست طوسی، ؛411ص ،رجال نباشی، .1
 بن محمد عن و عمیر؛ أبي ابن عن یزید، بن یعقو  عن ،341ح ،151ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .2

 صفوان. عن کلهم العباس و السندي بن علي و الحسین
  .81ح ،380ص ،4ج ،التهذیب طوسی، .3
  .13ص ،رجال نباشی، .4
 ،391ص ،5ج ،التهذیب طوسی، فضالة؛ عن سعید بن الحسین عن ،5ح ،531ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5

  .انصفو عن سعید بن الحسین عن ،80ح
  .385ص ،الفهرست طوسی، ؛899ص ،رجال نباشی، .9
 ،341ص همان، حماد؛ عن الحسین عن محمد بن أحمد عن ،41ح ،351ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .0

 عن أحمد عن ،41ح ،855ص ،5ج ،التهذیب همو، فضالة؛ عن الحسین عن محمد بن أحمد عن ،831ح
  صفوان. عن الحسین

اس عن محمد، بن أحمد عن ،91ح ،481ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .8  بن فضالة عن معروف، بن العب 
و ؛ اس عن محمد بن أحمد عن ،84ح ،481ص همان، أی   صفوان. عن العب 

  .31ح ،315ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .6
اس الله، عبد بن سعد که رسدمی نظر به .17  بن احمد واسطۀ به بلکه است؛ نکرده درک را معروف بن عب 
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عن محمد بن الحسین، عن  و 1.ن سعید[، عن فضالة عنهمهزیار[، ]عن الحسین ب
 2.صفوان، عنه

 وی در کتا  المحاسن چنین است: طریق ؛قیحمد بن محمد بن خالد بر ا. 12
ار عن یحیی بن إبراهیم  3.بن أبي البلاد عن أبیه عن معاویة بن عم 

اد بن عیسی فضالة و کذا عن أبیه، عن ابن أبي عمیر وصفوان و و  4.حم 
محمد بن » به طریقه ؛ وی در کتا  نوادر الحکمحمد بن یحیی اشعریامحمد بن . 13

 کند.ت میایاز معاویه نق  رو 5«الحسین، عن ابن أبي عمیر
کند: عن أبیه، عن ؛ وی در تفسیرش بدین طریق نق  روایت میبراهیم قمیا. علی بن 14

ار  6.ابن أبي عمیر وفضالة، عن معاویة بن عم 
را از کتا  معاویة بن عمار در خ وص  فراوانی؛ وی روایات قوب کلینی. محمد بن یع15

توان این طرق را نام برد: عن علي بن حج نق  نموده است. از مشهورترین طرق وی می
عن ابن أبي عمیر  -جمیعاً -إبراهیم، عن أبیه؛ ومحمد بن إسماعی ، عن الفض  بن شاذان؛ 

 وصفوان بن یحیی. 
ة من أصحابنا ن بن سعید نق  میگاهی نیز از طریق حسی  -أو محمد بن یحیی-کند: عد 

 عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید.
در کام  الزیارات از کتا  معاویة بن عمار نق  روایت  . جعفر بن محمد بن قولویه؛11

                                                                                                                             

 کتا ، از نق  در اخت ار از داده، رخ مستقیم نق  که مواردی ظاهراً  کند.می روایت او از عیسی بن محمد
  است. بوده طریق یادآوری بدون

 .58ح ،18ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .1
 همان. .2
، ثوا  با  ،14ص ،8ج ،المحاسن برقی، .3 ز ثوا  با  و 883ح الحج  ، التبه   همان، ؛884ح للحج 

ار. بن معاویة عن إبراهیم بن یحیی عن مورد: دو این در ؛830ح بعرفات، قوفالو ثوا  با  ،15ص  و عم 
  است. آشکار دو این در سق  قوع

 عن أبیه عن ،889ح ،449ص همان، صفوان؛ و فضالة عن أبیه عن ،888ح ،441ص ،3ج ،المحاسن برقی، .4
اد اد عن أبیه عن ،831ح ،410ص همان، وفضالة؛ عیسی بن حم   عمیر. أبي ابن و فضالة و سیعی بن حم 

  .41ح ،401ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .5
 ،331ص همان، عمیر؛ أبي وابن فضالة عن أبیه عن (،831 آیۀ طه، )سورۀ 11ص ،3ج ،التفسیر قمی، .9

ات، )سورۀ   فضالة. عن أبیه عن (،803 آیۀ صاف 
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 نموده است.
بن عمار روایات فراوانی را از معاویة  در تفسیرش ؛ وی. محمد بن مسعود عیّاشی17

توان نمی، حج گزارش نموده است و بدان سبب که جز یک روایت، همه مرس  است ۀدربار
. همچنین شیخ صدوق به المناسک نیز داردکتا  او منبع اخذ روایات را بازشناسی نمود. 

اشی یک روایت از معاویة بن عمار نق  نموده است. تفسیر ی که در روایتتک طریق طریق عی 
ترتیب است: عن إبراهیم بن علي  معانی الاخبار بدیننیز طریق و  اه سند آمدهبه همر عیاشی

 1.عن عبد العظیم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن محبو  عن معاویة بن عمار
از کتا  معاویة بن عمار در فقیه نق   ؛ وی کراراً . شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه18

یه ومحمد بن الحسن بن الولید، عن سعد بن عبد نموده است و طریقش چنین است: عن أب
عن یعقو  بن یزید، عن صفوان بن یحیی ومحمد بن أبي عمیر،  -جمیعاً -الله والحمیري 

ده است که آموی طریق دیگری نیز دارد که در فهرست شیخ طوسی  2.عن معاویة بن عمار
 یت دارد.آید. شیخ صدوق در دیگر کتبش نیز از معاویه نق  روادر ادامه می

آید و ؛ توجه به روایات دو بابی که در ادامه می. شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان19
از کتا  به شک  پیوسته، که شیخ مفید دهد نشان مینیز فراوانی روایات آن دو در مقنعه 

 کرده است.معاویة بن عمار نق  می
کتا  معاویة بن عمار را ؛ وی بسیاری از روایات ه. محمد بن حسن طوسی شیخ الطائف21

شدند در کتا  تهذیب گزارش کرده است. به نظر  تر یادکتب کسانی که پیش ۀبه واسط
آنچه در فهرست  بر اساس او طریق 3.است بدون واسطهرسد نق  وی از کتا  معاویه می

آورده چنین است: عن جماعة، عن محمد بن علي بن الحسین، عن محمد بن الحسن بن 
ال فار، عن محمد بن الحسین بن أبي الخطا ، عن ابن أبي عمیر وصفوان بن  الولید، عن

 4.یحیی، عن معاویة بن عمار
یس حلّ ا. محمد بن 21 وی بخشی از روایات کتا  معاویه را در نهایة السرائر  ؛یدر

                                                      
  .1ح ،441ص ،خبارالأ  معاني صدوق، (؛11 آیۀ بقره، )سورۀ 810ص ،8ج ،التفسیر عیاشی، .1
  .151ص ،1ج ،الفقیه مشیخة صدوق، .2
 .49ح ،855ص همان، ؛84ح ،5ص همان، ؛49ح ،855ص ،5ج ،التهذیب طوسی، :ن.ک .3
  .114ص ،الفهرست طوسی، .4
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 1گزارش نموده است.
وده موجود ب او پیشکتا  معاویه  ؛ ظاهراً . سید علی بن موسی بن جعفر بن طاوس22

 2کند.است که با طریق خود از کتا  معاویه نق  حدیث می

 و نمودهای آن در نقل اختلاف نسخ کتاب الحج  
افتد هست و از این رو، بسیار اتفاق میبه کتا  معاویة بن عمار فراوانی د که طرق شتر بیان پیش

اختلافتات بته رسد بخشی از ایتن . به نظر میباشدیک روایت با طرق مختلفی گزارش شده که 
و گتاه ، چگونگی نق  روای مرتب  است؛ چه آنکه گاه منبع نق  روایت، کتا  معاویة بتن عمتار

ایتن از او همان روایت را اخذ کترده استت.  یشفاهبه صورت کتا  یکی از شاگردان اوست که 
 جهت نق  به معنا اختلاف پدید آید.  ، بهمیان دو نق موضوع سبب شده است که 

 توجه نمایید:که کلینی به فاصلۀ یک روایت نق  کرده زیر  دو روایتبه 
 الله عبد أبي عن عمار بن معاویة عن عمیر أبي ابن عن أبیه عن إبراهیم بن علي عن
هُ  بُهُ  غُفِرَ لَهُ  دَخَلَهَا بِسَکِینَة   مَن  »: قَالَ  أَنَّ تُ  ذَن  َ   قُل  خُلُهَا بِسَکِینَة   کَی  خُ  قَالَ  یَد  رَ  ُ  یَد  غَی 

ر ر  وَ لَا مُتَبَبِّ
 3«.مُتَکَبِّ
 صفوان عن جمیعا شاذان بن الفض  عن إسماعی  بن محمد و أبیه عن إبراهیم بن علي

تَ » :قَالَ  الله عبد أبي عن عمار بن معاویة عن عمیر أبي ابن و یحیی بن  إِذَا دَخَل 
حَرَامَ  بِدَ ال  مَس  هُ  اَل  خُل  کِینَةِ حَافِیاً عَلَی ا فَاد  خُشُوعِ  لسَّ وَقَارِ وَ ال   دَخَلَهُ  وَ مَن   وَ قَالَ  وَ ال 

هُ  بِخُشُوع   هُ  شَاءَ  إِن   لَهُ  غَفَرَ اللَّ تُ  اللَّ خُشُوعُ  قُل  کِینَةُ  قَالَ  مَا ال  هُ  السَّ خُل  ر لَا تَد   4«.بِتَکَبُّ
صفوان در روایت دوم در کنار  یتاً در هر دو ابن ابی عمیر است و نها، با آنکه راوی از معاویه

رسد روایت است. به نظر میروشن روایت دو اختلاف معنایی  ، اماابن ابی عمیر قرار دارد
است نه از کتا   نموده از حافظه نق  شده و او روایت راگرفته بی عمیر انخست از کتا  ابن 

فته بود و روایات را از معاویه؛ زیرا بر اساس گزارش نباشی، کتب ابن ابی عمیر از دست ر

                                                      
  .554-558صص ،4ج ،السرائر حلی، .1
 بن معاویة إلی ابإسنادن وروینا است: آورده آن در ؛805ص ،الأسفار أخطار من الأمان طاووس، ابن .2

ار...إلی   آخره. عم 
 .1 ح ،108ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3
 .8ح همان، .4
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شده است. تحوی  گرفته از کتا  معاویه  که روایت دوم مستقیماً درحالی 1کرد.حفظ نق  می
 2شود.از این دست موارد متعدد یافت می گذارد.در اسناد نیز بر این موضوع صحه می

اسخ کتا  معاویة بن عمار، تغییر پرسش و پ نق  اختلاف در 3پرتکرارهای شک  دیگراز 
مانند روش فقیهان که از مضمون روایات، یک متن صریح فتوایی  ؛به متن واحد است

 . به مثال زیر توجه کنید:کننداستخراج می
عن الفض  بن شاذان عن  و محمد بن إسماعی  عن أبیه الکلینی عن علي بن إبراهیم

ار عن أبي عبد الله ة البیت یوم في زیار ابن أبي عمیر وصفوان عن معاویة بن عم 
هُ أَن  تَزُورَ مِن  »النحر قال:  ر  غَدِ وَ لَا تُؤَخِّ تَ مِنَ ال  بَی  كَ أَن  تَزُورَ ال  تَ فَلَا یَضُرُّ هُ فَإِن  شُغِل  زُر 

رَه رِدِ أَن  یُؤَخِّ مُف  عٌ لِل  رَهُ وَ مُوَسَّ عِ أَن  یُؤَخِّ مُتَمَتِّ رَهُ لِل  هُ یُک  مِكَ فَإِنَّ   4.«یَو 
رسد در اص ، پاسخ به نظر میولی  ؛به عنوان یک فتوا گزارش شده است حکم در اینبا

 راوی بوده است. به روایت زیر توجه نمایید:پرسش به 
الحسین بن سعید عن عن حماد بن عیسی و فضالة عن معاویة بن عمار عن أبي عبد 

تَ  الله بَی  عِ مَتَی یَزُورُ ال  مُتَمَتِّ تُهُ عَنِ اَل  رِ أَو  مِنَ ا»لَ قَا ؟قَالَ سَأَل  ح  رُ و یَومَ النَّ غَدِ وَ لَا یُؤَخِّ ل 
هِمَا عٌ عَلَی  سَا بِسَوَاء  مُوَسَّ قَارِنُ لَی  رِدُ وَ ال  مُف   5.«ال 

 بوده است: 6اساسی ۀشود که کتا  معاویة بن عمار دارای دو نسخاز آنچه گذشت دانسته می

                                                      
 .431ص ،رجال نباشی، .1
 مقایسه ،عمیر( ابی ابن و صفوان از پیشین سند بر تعلیق )با 4ح ،418ص ،1ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای .2

 همان، نیز: و عمیر(. ابی ابن عن یه،أب عن ابراهیم، بن علی طریق )با با  همان 80 حدیث با شود
 ،5ج ،التهذیب طوسی، با: شود مقایسه ،عمیر( ابی ابی و صفوان از پیشین سند )به 3ح ،191ص
 صفوان(. از القاسم بن موسی کتا  )از 30ح ،310ص

 ،331ص ،5ج ،التهذیب طوسی، با: شود مقایسه ،3ح ،508ص ،1ج ،الكافي کلینی، نمونه: برای 3.
 .3111ح ،154ص ،3ج ،الفقیه صدوق، با: شود مقایسه ،541ص ،1ج ،الكافي کلینی، یزن و ؛880ح

 .1ح ،588ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .311ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .5
 است؛ نبوده شده شناخته و معروف شیعه فقیهان میان عمار بن معاویة کتا  تحریرهای از برخی شده گفته .9

 وجود امر این دلی  کند(؛می نق  را معاویه کتا  او طریق از برقی )که لبلادا ابی بن ابراهیم روایت مث 
 کتا  و رافع ابی بن الله عبید» ،رحمتی) است تحریر این در تعالی خدای تشبیه دربارۀ شاذ روایات برخی
 ایت،رو در اشاره مورد تعبیر (؛اما8418 تابستان ،9 مارۀش ،پژوهی حدیث ،«القضایا و الاحکام و السنن
 ،المحاسن )برقی، «الدنیا... سماء إلی ملائکته في الله برز عرفة عشیة کان إذا» نیست: صرح تشبیه
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ای است که صفوان و ن نسخهعملی. این هما ۀتدوین شده به عنوان یک رسال ۀ. نسخ1
 1.ها گذشتکه در نمونهچنان ؛کنندر از معاویه نق  مییعم یباابن 

ده است. از شدر آن گزارش  ناصلی که متون روایی به همان شک  نخستی ۀ. نسخ2
 و  از معاویة بن عمار است.ایبن  ةفضال طرق این نسخه، روایت حماد بن عیسی و

 کتاب فقه الرضا ، ضمنبن عمارای از کتاب حج معاویة قطعه
است که به یکتی  ایاز مسائ  مهم و پیچیده صحت انتسا  کتا  فقه الرضا به امام رضا

این کتا  با کتا  نوادر که منسو  به  ۀحدیث تبدی  شده است. ارتباط دیریندانش از اسرار 
بیشتتر ا زیتر ؛بتر پیچیتدگی و ابهتام مستئله افتزوده استت، حمد بن محمد بن عیسی استا

 ریشتۀآنکته بی ؛در یک جلد ضمیمه شده است های این کتا ، به کتا  فقه الرضانسخه
فقته  ۀبتدون ضتمیم، یک نستخه از کتتا  نتوادرتنها این موضوع تاکنون روشن شده باشد. 

 ست.ا در اختیار ما الرضا
ای زیرا بر ؛امر جدید و غریبی نیست، ممکن است کسی گمان کند ضمیمه شدن به نوادر

کردند. سهولت نق  و انتقال کتا  یا دلای  دیگر، چندین کتا  را در یک جلد صحافی می
ای که شام  فقه حتی نسخه -زیرا کتا  نوادر  ؛شود، ح  نمیپاسخاشکال تنها با این  اما

 لای خود گنبانده است.چیزی شبیه به سیاق فقه رضوی را در لابه - شودنمی الرضا
و نروي عن بعض آبائنا »دار آمده است: از نوادر در با  مکروهات روزهمثلًا در نسخ ما 

أنه قال: إذا صمت فلی م سمعك و ب رك و جلدك و شعرك، و اتق في صومك القبلة 
این  .متناسب استاست، متعلق به امام مع وم ای که این سیاق با فقه رضوی 2.«والمباشرة

                                                                                                                             

ظُرُونَ  هَ    )مثلًا: شریفه آیات حتی و احادیث در فراوان آن نمونۀ و (15ص تِیَهُمُ  أَن   إِلاَّ  یَن  هُ  یَأ   مِنَ  ظُلَ    في اللَّ
غَمامِ  مَلائِکَة ال   برای موجهی دلی  فوق روایت نق  بنابراین شود؛می مشاهده (380آیۀ ،بقره سورۀ ،وال 
 عمار بن معاویة کتا  تمام وی که است جهت بدان این بسا چه نیست. البلاد ابی ابن طریق نشدن مشهور

 وی. کتا  از نه است، بوده شفاهی نق  معاویه، از وی نق  آنکه یا است، نکرده سماع را
 بر مشتم  صفوان نسخۀ اینکه: آن و داشته بیان تفاوتی عمیر ابی ابن و صفوان نسخۀ یانم رحمتی کاظم محمد 1.

 بنای که است روشن زیرا بود؛ مطمئن تفاوت این به تواننمی اما همان( )همو، است بوده زیادتری احادیث
 نمودند.می اکتفا طریق یک آوردن به گاه و نبوده طرقش تمام با روایات تمام آوریجمع اربعه، کتب مؤلفان

 .85ح ،31ص ،النوادر اشعری، 2.
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)مناسک(  31از ف   پس ر ف ول آخر کتا ، یعنی د..« .قال أبي»ویژه مانند اسناد به ۀشیو
 شود.تکرار می

کیستی  بارۀن درازیرا محقق ؛کتا  نوادر وجود داردخود این علاوه بر اشکالی است که در 
یا که شهرت یافته( است )آن چناناحمد بن محمد بن عیسی آیا که  آن اختلاف دارند ۀنویسند

 .استمنسو   که به امام رضا، هایی از آنبخش البته با نادیده گرفتن ؛حسین بن سعید
مطبوع، در با   ۀطبق نسخضمن نوادر اشعری، معاویة بن عمار در  کتا  الحج روایات

و دو با  را  گرفتهقرار  «قذف اللسان و الحدود»و « تزویج الزانیة»با   میان دونوادر و  30
 . «ما یحدث فیه ما یبب في الحج  و»و با   «مناسکال»شود: با  شام  می

از  ، بلکهرا بدین عذر که از نوادر نیست -واجبات حج  - یدوم ، با محقق کتا  نوادر
کتا   ۀدر میانکه طبیعی است که این قطعه  1است، از تحقیق حذف کرده است. فقه الرضا

 نهوگاین، در نگاه نخستچراکه  ؛2در چاپ فقه رضوی هم منتشر نشده باشدقرار گرفته، نوادر 
پایان  - که در اکثر نسخ بدان ملحق شده -با آغاز کتا  نوادر  آید که فقه الرضابه نظر می

زیرا این کتا   ؛بعید استنیز از فقه رضوی بدانیم این دو با  را یابد. از سوی دیگر اینکه می
 معنا است.بیخود، ف لی در با  حج و مناسک آن دارد، و تکرار آن با اسلو  و روش دیگر 

زیرا م ن  در پایان با  قب   ؛رسد با  مناسک جزء کتا  نوادر نیز نیستبه نظر می
است که روشن ؛ پس 4«3ه کتا  الطلاق في الدرجتم  کتا  النکاح، وبعدُ »نویسد: از آن می

به دست ما  ظاهراً  کهدر اص  کتا ، پس از کتا  نکاح، کتا  طلاق قرارداشته است 
در ابتدای با  آمده ، برخی از نسخ ۀافزون بر آنکه در حاشی ؛نرسیده است، نه با  مناسک

 «.هذا البا  لیس من النوادر»است: 
ار»شود: با  مناسک با این اسناد آغاز می ، عن 5صفوان بن یحیی، عن معاویة بن عم 

                                                      
 سابق مانند به باید و نیست الرضا فقه کتا  با ارتباطبی نیز نوادر هایبخش دیگر گفت باید که هرچند .1

  گردد. حفظ کتا  اصلی و نخستین شاکلۀ تا شود منتشر روایی ۀمبموع یک عنوان به هم با
 هرگونه فاقد و بحار از نق  به ملحقات عنوان به کتا  پایان در رسینمد جامعه چاپ در بخش این آری، 2.

 است. آمده تخریج و مقابله و تحقیق
ه الکتا : درج .3  .(311ص ،3ج ،العرب لسان منظور، )ابن داخله و طی 
   .849ص ،النوادر اشعری، .4
 کتب سایر در آنکه چه است؛ سهوی که دارد نیز «ب یر ابی عن» نسخ برخی نیز و شده چاپ نسخۀ در .5
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که صفوان از روایان اصلی کتا  حج است. روایات این  متر دانستیو پیش« أبي عبد الله
معلق بر این سندند. به همین دلی  است که بیشتر روایات آن در دیگر کتب از ، نبا  تا پایا

عبد الله بن » یک سند آمده است:، با  ۀدر میانالبته شده است.  نق معاویة بن عمار 
 هچراکه عبد الله بن معاوی ؛این تحری  است، شکدون ولی ب ؛«عن أبي عبد الله معاویة

نکه شیخ طوسی این روایت را به سند خود بر آاست؛ علاوه نیامده در سند هیچ روایتی 
ار، »چنین نق  کرده است:  عن موسی بن القاسم، عن صفوان بن یحیی، عن معاویة بن عم 

 .»1عن أبي عبد الله
ین کسی که متوجه شد با  مناسک، متن کتا  حج معاویة بن عمار است، نخست

 معاویه گردآوری احادیث کتا  حجضمن این با  در به . وی استمدرسی طباطبایی 
، وپس از ا 2«.کتا  باشد سبک اصلی تواند نمایانگرقطعه میاین »نویسد: و می اشاره کرده

ممکن است بخشی از کتا  ، احتمال داده که این بخش از نوادرزنبانی است، که شبیری 
  حسین از کتا بخشیبا توجه به اینکه ایشان کتا  نوادر را  -حج حسین بن سعید باشد، 

 3.و اینکه از کتا  حج معاویه گرفته شده است - داندبن سعید می
کسی را نیافتیم  -« ما یبب في الحج  وما یحدث فیه»یعنی: با   -با  دوم  دربارۀ اما
. علامه مبلسی این با  را در پایان ابوا  حج بحار بداندنیز از کتا  معاویه را که آن 

نویسد: وی می 4.دهدنسبت میا به برخی از نسخ فقه رضوی الانوار نق  نموده و آن ر
وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله علیه ف ولًا في بیان أفعال الحج »

حة التي أوردنا ذکرها في صدر  وأحکامه ولم یکن فیما وص  إلینا من النسخة المُ حَّ
قناه علی  ز عما فر   5.«الأبوا الکتا ؛ فأوردناه في با  مُفرد لیتمی 

با  ما ». ف   میانی را در بر داردسه ف   ، کندبخشی که مبلسی از این نسخه نق  می

                                                                                                                             

  است. شده نق  عمار بن معاویة از زیاده این بدون
  .1ح ،38ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .1
 .411ص هبری، نخستین قرن سه از شیعه مکتو  ثامیر مدرسی، .2
 نوادر :31ص ،11ش ،پژوهش ۀآئین ،«سعید بن حسین کتا  یا عیسی بن محمد بن أحمد نوادر» شبیری، .3

 د.یسع بن نیحس کتا  ای سییع بن مدمح بن حمدا
  کتا . پایان تا 439ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .4
 .444ص همان، .5
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پس از با  ، است. این ف   به طور کام  ضمن کتا  نوادر 1«یبب في الحج  وما یحدث فیه
و آخر هیچ ارتباطی با این با  ندارد و اسلو  و  نخستمنعکس شده است. اما ف    کمناس

و تمسک به  2احادیث عامهنخست، یز تشابهی با کتب راویان متقدم ندارد. در ف   روش آن ن
متأخر به کار  نلماااز عباراتی که ع، شود و در هر دو ف  مشاهده می 3صحابه عملکردو  دیدگاه

زیرا هیچ یک از این موارد در  ؛اینها برخلاف ف   دوم است ۀاستفاده شده است. هم، 4اندبرده
 در ادامه، محتوای این سه ف   به تف ی  بررسی شده است. .شودییافت نمآن 

 بررسی تفصیلی فصل نخست الحاقی فقه رضوی بنا بر نسخۀ علامه مجلسی
 5.در بتردارداز زمان ق د خروج برای سفر تا آغاز مناسک عرفات ف  ، مناسک حج را این 

عتت أهلتك و» آغاز آن: قضتیتَ متا علیتك متن  و أوصتیتَ  إذا أردتَ الخروج إلی الحج  ود 
نزل بطن نمرة متن وراء الأحتواإ إن استتطعت أو أف عرفات فإذا أتیت»و پایانش: « الدین...
های نشتانه«. -کتذا-من الإمام فإن عرفات کلها موق  إلی بطن عرنتة فتإذا زالتت  کن قریباً 

 سق  در پایان این ف   آشکار است.
و امامی  6کندنق  روایت می محمد از امام موسی بن جعفر و امام جعفر بنمؤل  
اً وإماماً »در دعای زیر ناودان آورده: است؛ زیرا  اً...وبعليٍّ ولی  ؛ و در زیارت 7«رضیت بالله رب 

كَ وَ عَلَی : »پیامبر هُ عَلَی  ی اَللَّ تاً، یتِ بَ  هِ  أَ  صَلَّ اً و طبتَ می  كَ وَ ك، طبتَ حی  ی الله عَلَی  صلَّ
عَالَمِینَ وَ عَلَی عَلَی أَخِیكَ وَ وَصِیِّ  دَةِ نِسَاءِ اَل  نَتِكَ سَیِّ مِنِینَ وَ عَلَی اب  مُؤ  كَ أَمِیرِ ال  نِ عَمِّ كَ وَ اب 

                                                      
 بحار ابوا  میانۀ در را آن بنابراین و است بحار از بخشی ،با  این که کرده گمان بحار ناشر آنکه عبیب .1

  است. داده قرار
 از حدیثی 413 ص در و ،هشیعا از حدیثی 449 ص و اس،عب   ابن از وینب حدیثی ،441ص همان، مانند: .2

اس. ابن از عطاء، از لیلی، ابی ابن   عب 
 از روایات از بعضی )إنکار 418 ص و تلبیه(، هنگام در نسا و عمر ابن ذکر نق  ) 441ص همان، مثلًا: .3

 ان اری(. جابر سوی
ص من العلماء ومن» ،449ص همان، نخست: ف   در ان:عالم اختلاف از حاکی تعابیر مانند .4  في رخ 

ا سوق، بلا القران  «.العلماء... بعض وقال» ،419ص همان، سوم: ف   در ؛«وصفت فما أختاره الذي فأم 
 .411-444صص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .5
 .441و 444صص همان، .9
 .414ص همان، .0
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نِ  حُسَی  حَسَنِ وَ اَل  كَ اَل   1.«وَلَدَی 
 2.دنماینان را گزارش میآ ۀکند و سخن و سیربا این حال از روایان عامه نق  روایت می

، یا 3«التابعین»دیدگاهی را به  یاوآورد، میرا مانند انس  یعام نهایگاهی نیز دیدگاه فق
 دهد.نسبت می 4«بعض العلماء»

روي عن » با تعبیر: ای از آنها مرسلاً کند که پارهنق  می روایات فراوانی از پیامبروی 
گزارش شده است.  5«صفقد صح  الحدیث عن رسول الله »، یا «النبي  صلی الله علیه وآله

... و في حدیث عائشة ص و في حدیث ابن عباس عن النبي» کند:مییاد ی اخیر را و گاه راو
 6.«صعنه 

 : ، بدین قرار استدر این ف  قاب  توجه  برخی از موارد
ة للمحرم في مذهبنا؛ ومن العلماء من یکره هذا» .1 که درحالی ؛7«ولا بأس بالمظل 

 حرمت تظلی  مورد اجماع شیعه است.
 8.«أنکر جابر ین ]عند رؤیة البیت[، ولم یثبت ذلك ووقد رُوي رفع الید» .3
عاً إذا استلمتَ الحبر، لما روی ابن أبي لیلی عن » .3 ثم  اقطع التلبیة إن کنت متمت 

کان یقطعه في عمرته هناك؛ و کذلك قال ابن  ص عطاء عن ابن عباس أن النبي
ع إذا عباس و جابر بن عبد الله. و کان ابن عمر و عائشة یریان قطع التلب یة للمتمت 

ة. و الذي نذهب إلیه ما وصفتُ، فاختیارك بما شئت این در حالی «. رأی بیوت مک 
رهنمون های مکه بر لزوم تلبیه هنگام دیدن خانه، است که روایات ما به صراحت

 1.امامی بر آن اتفاق نظر دارند نهایو فق 9است

                                                      
 .441ص همان، .1
 .449ص همان، .2
ص فقد ن  سواه وما».. :410ص همان، .3  «.قتلهن   في التابعون رخ 
 .441 ،449صص همان، .4
 .441ص همان، .5
 .449-441صص همان، .9
 .418ص همان، .0
 همان. .8
  .14 البا  ،411ص ،83ج ،الشیعة وسائل عاملی، .6
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معاویة بن عمار و سیاق مناسک به روایات ، مهم آن است که بسیاری از بندهای این با 
 او نزدیک است:

 معاویة بن عمار از امام صادق تروای مجلسی هاز نسخه علّامنخست فصل 
کثر من ال لاة فیها و في  ]المدینة[ و أ

المسبد الحرام فقد صح الحدیث عن رسول 
أنه قال ال لاة في المسبد الحرام  الله

ل تعدل مائة أل  صلاة و في مسبدي هذا تعد
 2.و قد روي خمسین أل  صلاة؛ أل  صلاة

کثر من  :لابن أبي یعفور قال أبو عبد الله أ
فإنه قال  ال لاة في مسبد رسول الله

صلاة في مسبدي هذا کأل  صلاة في مسبد 
غیره إلا المسبد الحرام فإن صلاة في مسبد 

 3.الحرام تعدل أل  صلاة في مسبدي
ا  التي ت مقام جبرئی  و هو عند المیزائو

إذا خرجت من البا  الذي یقال له با  
یا جواد » :هناك رکعتین و ق  ف  ِّ ...  فاطمة

یا کریم یا قریب غیر بعید أسألك بأنك أنت الله 
تع مني من المهالك و  ء أنلیس کمثلك شي

 4.«أن تسلمني من آفات الدنیا و الآخرة

و هو تحت المیزا   ائت مقام جبرئی 
و  إذا استأذن علی رسول اللهفإنه کان مقامه 

أي جواد أي کریم أي قریب أي بعید :»ق 
أسألك أن ت لي علی محمد و أه  بیته و 

 5.«أسألك أن ترد علي نعمتك

ثم إذا أردت أن تخرج من المدینة تودع قبر 
تفع  مث  ما فعلت في الأول تسلم و  النبي
اللهم لا تبعله آخر العهد مني من زیارة  :تقول
نبیك و حرمه فإني أشهد أن لا إله إلا الله في قبر 

حیاتي إن توفیتني ]کذا[ قب  ذلك و أن محمدا 
و لا تودع القبر إلا و أنت  -عبدك و رسولك

إذا أردت أن تخرج من المدینة فاغتس  ثم 
بك و بعد ما تفرغ من حوائ ائت قبر النبي

اصنع مث  ما صنعت عند دخولك و ق  اللهم لا 
تبعله آخر العهد من زیارة قبر نبیك فإن توفیتني 
قب  ذلك فإني أشهد في مماتي علی ما شهدت 
علیه في حیاتي أن لا إله إلا أنت و أن محمدا 

                                                                                                                             

 .314ص ،3ج ،الخلاف طوسی، .1
 .441ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .2
 و یحیی بن صفوان عن سعید بن []الحسین الحسن عن بإسناده ،1ح ،38ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن .3

 بإسناده ،80ح ،81ص ،1ج ،التهذیب طوسی، عمار؛ بن معاویة عن جمیعا أیو  بن فضالة و عمیر أبي ابن
ار. بن معاویة عن سعید بن الحسین عن  عم 

 .445ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، 4.

 .1ص ،1ج ،التهذیب ی،طوس ؛559ص ،1ج ،الكافي کلینی، 5.
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قد اغتسلت أو أنت متوضئ إن لم یمکنك 
 1.الغس  و الغس  أفض 

 2.عبدك و رسولك

وابدأ قب  إحرامك ]قال بعد ذکر المواقیت[ 
و انت  إبطیك و بأخذ شاربك و اقلم أظافیرك 

احلق عانتك و خذ شعرك و لا یضرك بأیها 
ابتدأت و إنما هو راحة للمحرم و إن فعلت ذلك 
کله بمدینة الرسول فبائز ثم اغتس  أو توضأ و 
الغس  أفض  و البس ثوبیك للإحرام أو إزاریك 
جدیدین کانا أو غسیلین بعد ما یکونان نظیفین 

نت أو طاهرین و کذلك تفع  المرأة و إن ده
تطیبت قب  أن تحرم یبوز و لیکن فراغك من 

 3.ذلك عند زوال الشمس

إذا انتهیت إلی العقیق من قب  العراق أو إلی 
الوقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن 
شاء الله فانت  إبطیك و قلم أظفارك و اط  
عانتك و خذ من شاربك و لا یضرك بأي ذلك 

لبس ثوبیك و لیکن بدأت ثم استك و اغتس  و ا
فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس و 
إن لم یکن عند زوال الشمس فلا یضرك غیر أني 

ختیار عند زوال أحب أن یکون ذاك مع الإ
 4.الشمس

فإذا انفتلت من ال لاة حمدت الله و أثنیت 
فإذا أردت ... علیه و صلیت علی محمد و آله

متع بالعمرة إلی التمتع فق  اللهم إني أرید الت
فیسرها لي  الحج علی کتابك و سنة نبیك

ثم ق  عند ذلك اللهم فإن  ...و تقبلها مني
ء یحبسني فحلني حیث حبستني عرإ لي شي

اللهم إن لم یکن حبة  لقدرك الذي قدرت علي  
فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و 
عظامي و مخي و ع بي و شهواتي من النساء و 

رها من اللباس و الزینة أبتغي بذلك الطیب و غی
وجهك و مرضاتك و الدار الآخرة لا إله إلا أنت 

لا یکون إحرام إلا في دبر صلاة مکتوبة 
تحرم في دبرها بعد التسلیم و إن کانت نافلة 
صلیت رکعتین و أحرمت في دبرها بعد التسلیم 

ت من صلاتك فاحمد الله و أثن علیه و فإذا انفتل
اللهم إني أسألك أن » و ق  ص  علی النبي

تبعلني ممن استبا  لك و آمن بوعدك و اتبع 
أمرك فإني عبدك و في قبضتك لا أوقی إلا ما 
وقیت و لا آخذ إلا ما أعطیت و قد ذکرت الحج 
فأسألك أن تعزم لي علیه علی کتابك و سنة 

ضعفت عنه و تسلم مني  نبیك و تقویني علی ما
مناسکي في یسر منك و عافیة و اجعلني من 

                                                      
 .441ص ،11ج الأنوار، بحار مبلسی، 1.
 .31ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن ؛8ح ،514ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
 .449ص ،11ج الأنوار، بحار مبلسی، 3.
 .3544ح ،409ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛8ح ،431ص ،1ج ،الكافي کلینی، 4.
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اللهم إني أسألك أن تبعلني ممن استبا  لك 
و آمن بوعدك و اتبع أمرك فإني أنا عبدك و ابن 
عبدك و في قبضتك لا واق إلا ما واقیت کذا و 
لا آخذ إلا ما أعطیت فأسألك أن تعزم لي علی 

ة نبیك و تقویني علی ما ضعفت کتابك و سن
علیه و تسلم مني مناسکي في یسر منك و 

[ثم ارکب في دبر صلاتك ... عافیة بعد ما  و]لب 
 1.احلتكر یستوي بك

وفدك الذي رضیت و ارتضیت و سمیت و کتبت 
اللهم فتمم لي حبتي و عمرتي اللهم إني أرید 
التمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابك و سنة 

ء یحبسني فحلني فإن عرإ لي شي نبیك
حیث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم 

تکن حبة فعمرة أحرم لك شعري و  إن لم
بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و 
ع بي من النساء و الثیا  و الطیب أبتغي 

و یبزیك  :قال «.بذلك وجهك و الدار الآخرة
م فامش قُ  مَّ ثُ ، حرمحین تُ  واحدةً  ةً أن تقول هذا مرَّ 

کنت أو  فإذا استوت بك الأرإ ماشیاً  هنیئةً 
 .2بِّ لَ فَ  راکباً 

ب إذا علوت شرف البیداء و إذا هبطت و ل
و کان جعفر بن ... الوادي و إذا رأیت راکبا
لبیك  :یزیدان فیها محمد و موسی بن جعفر

ذا المعارج لبیك لبیك داعیا إلی دار السلام 
و  لبیك لبیك غفار الذنو  لبیك لبیك مرغوباً 

إلیك لبیك لبیك تبدي و المعاد إلیك  مرهوباً 
تقر إلیك لبیك لبیك إله الحق لبیك تستغني و نف

لبیك لبیك ذا النعماء و الفض  الحسن البمی  
لبیك لبیك کاش  الکر  لبیك لبیك عبدك 
کثر ال لاة علی  بین یدیك یا کریم لبیك و أ
النبي و علی آله و اسأل الله المغفرة و الرضوان 
و البنة و العفو و استعذ من سخطه و من النار 

کثر من الت ؛برحمته و  و راکباً  و قاعداً  لبیة قائماً و أ

لبیك اللهم لبیك لبیك لا شریك  :التلبیة
لك لبیك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا 
 شریك لك لبیك ذا المعارج لبیك لبیك داعیاً 

ار الذنو  لبیك إلی دار السلام لبیك لبیك غف
لبیك أه  التلبیة لبیك لبیك ذا البلال و الإکرام 

إلیك لبیك لبیك  و مرغوباً  لبیك لبیك مرهوباً 
تبدئ و المعاد إلیك لبیك لبیك کشاف الکر  
العظام لبیك لبیك عبدك و ابن عبدیك لبیك 
لبیك یا کریم لبیك تقول ذلك في دبر ک  صلاة 

ك بعیرك و إذا أو نافلة و حین ینهض ب - مکتوبة
أو  أو لقیت راکباً  علوت شرفا أو هبطت وادیاً 

کثر ما  استیقظت من منامك و بالأسحار و أ
 2 .استطعت منها

                                                      
 .449ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، 1.
 .3ح ،448ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
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و في الیقظات و في  و متطهراً  و جنباً  نازلاً 
 .1صوتك الأسحار و علی ک  حال رافعاً 

و یستحب أن یطوف الرج  مقامه بمکة بعدد 
عدد أیام السنة  السنة ثلاث مائة و ستین أسبوعاً 

فإن لم  فإن لم تستطع فثلاث مائة و ستین شوطاً 
ة.من ال تستطع فأکثر  3طواف ما أقمتَ بمک 

یستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستین أسبوعا 
عدد أیام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستین 
شوطا فإن لم تستطع فما قدرت علیه من 

 4.الطواف

شیعه است و آن را از کتا  معاویة بن  نقدمامتاین با  از  ۀرسد که گردآورندبه نظر می
و  هادیدگاهاز دیگران بوده است و چه بسا آنچه در آن از  عمار گرفته است، ولی بیشترش

 شده باشد. یاد از سوی ناسخین کتا  عامه آمده،  باورهای

 )موجود در کتاب نوادر( «ما یحدث فیه باب ما یجب في الحج  و»وم: بررسی تفصیلی باب د
 رح زیر است:های این ف   به شویژگی، همان است که در نوادر نیز آمده است. با این 

 ؛کندبسیار پراکنده است و از ترتیب مناسک پیروی نمیآمده، احکامی که در آن  .8
گویا  .9کندو در جایی حکم وضو را بیان می 5است آمدهحتی یک فرع در دو جا 

 اصلی پراکنده بوده است. ۀاوراق نسخ
؛ و «أبيقال : »فراوانی نق  از پدرش است. اغلب با تعبیراز موارد عبیب این با ،  .3

أبي عن »، یا »8أبي نق  عن ال ادق:»، یا »7أبي عن ال ادق»گاه با تعابیر:
لای کتا  هکه این مشک  در لابشد اشاره  1.«هأبي عن جدي عن أبی»، یا: 9«أبیه

                                                                                                                             

 .445ص ،1ج ،الكافي کلینی، .2
 .441ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1

 .411ص همان، 3.
 .81 ح ،131ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
: و ح ارا حکم تکرار مثلاً  .5  .410و 450صص ،11ج ،الأنوار بحار ،یمبلس صد 
 .451ص همان،.6
 .459ص ،11ج ،الأنوار بحار ،یمبلس .0
 .458ص همان، .8
 مورد(. )دو 451ص همان، .6
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حاص  از و ابوا  آخر کتا  نوادر نیز وجود دارد. این یکی از آثار  فقه الرضا
که خواهد آمد  است. دادن آن به امام رضا دستبرد در متن کتا  برای انتسا 

در دیگر منابع از معاویة بن عمار نق  شده است که به روشنی بر ، این روایات
 . رهنمون استوقوع تحری  

نخست چند فرع از با   نه تنها زیرا است؛ ارتباطبیاین با  با با  پیشین در بحار  .4
: مثلاً  ؛بیان نموده استنیز ن بلکه حکمی برخلاف آ، تکرار شده استدر با  دوم 

أو تبیعها  ...التي أحرمت فیها ثیابك لا بأس بغس »آورده است:  نخستدر ف   
أحرم  ویکره أن یبیع ثوباً » نویسد:؛ و در این با  می2«إن احتبت إلی ثمنها

ولی در ، کندمینمایان را  نویسندهو  نهایفق یآرا، افزون بر آنکه با  پیشین 3.«فیه
شود و تنها به بیان ن وص و احکام از این رویه دیده نمی نشانیبا  این 

 والقارن و المفرد و المتمتع إذا حبوا مشاةً »پردازد. آری در جایی آورده است: می
و رموا جمرة العقبة یوم النحر و ذبحوا و حلقوا إن شاءوا أن یرکبوا و قد أحلوا من 

قد ح  له  :منهم من یقولالمتمتع  إلا  أن  ) ؛ النساء حتی یزوروا بالبیتء إلا  ک  شي
این  4.(«و لا النساء حتی یزور البیت لم یح  له الطیب :و منهم من یقول، الطیب

 ۀبخش میان قلا  در نسخ ولی ؛له اشاره داردئدر مس نهایعبارت به اختلاف فق
 دهد.بحار بدان تذکر می ۀکه م حح در تعلیقچنان ؛مبلسی وجود ندارد

به طرق معتبر در منابع امامی گزارش شده  - جز در موارد کمی -ین با  ن وص ا .1
شود. اغلب روایات از مشاهده نمی، است و در آن چیزی که موافق عامه باشد

برخی اشتراک در واژگان داشته و برخی اشتراک مضمونی.  ؛معاویة بن عمار است
معاویه از آنان اخذ  اند کهمعاویه انادتدیگر روایات که از شیوخ نق  شده، اس

 بسیار اندک است. ، او نباشد ادانروایت کرده است. اما روایاتی که از معاویه و است
کید بر وحدت متون این با  با کتا  معاویة بن عمار و نیز تحریفی که در  برای تأ

                                                                                                                             

 .454ص همان، .1
 .410ص همان، .2
 .455ص همان، .3
 .451ص همان، .4
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رخ داده است، برخی از متون با  را با روایات معاویة بن عمار « بیهأ»انتسا  روایات به 
 کنیم:ایسه میمق

 روایات معاویة بن عمّار 1باب ما یجب في الحجّ وما یحدث فیه

إنَّ أسماء بنت عمیس نُفِسَت  :وقال أبي
بمحمد بن أبي بکر بالبیَداء لأربع بقینَ من ذي 

ة الوداع، فأمرها رسول الله  القعدة في حبَّ
ت مع النبي  فاغتسلت واحتَشَت وأحرَمَت ولَبَّ

[وأصحابه. فل ] ی ةَ لم تطهُر حت  ا قدموا مک  م 
ها  نفروا من منی وقد شهدت المواقَ  کُلَّ
ع ورَمَت البمارَ، ولکن لم تطُ   بعرفات وجَم 
ا نفروا  بالبیت ولم تَسعَ بین ال فا والمروة. فلم 

فاغتسلت وطافت  من منی أمرها رسول الله
ها لأربع بالبیت وبین ال فا والمروة. وکان جلوسُ 

ة بقین من ذي ا لقعدة وعشرة من ذي الحب 
 2.وثلاثة أیام التشریق

إنَّ أسماء بنت عمیس  :عن أبي عبد الله
نُفِسَت بمحمد بن أبي بکر بالبیَداء لأربع بقینَ 
ة الوداع، فأمرها رسول  من ذي القعدة في حبَّ

ت مع  الله فاغتسلت واحتَشَت وأحرَمَت ولَبَّ
ةَ لم ت النبي ا قدموا مک  طهُر وأصحابه. فلم 

ها  ی نفروا من منی وقد شهدت المواقَ  کُلَّ حت 
ع ورَمَت البمارَ، ولکن لم تطُ   اً عرفات وجَم 

ا نفروا  بالبیت ولم تَسعَ بین ال فا والمروة. فلم 
فاغتسلت وطافت  من منی أمرها رسول الله

أربع في بالبیت وبال فا والمروة. وکان جلوسها 
ة من ذي ال بقین من ذي القعدة وعشرة   حب 

 3.وثلاثة أیام التشریق

 .فقد أدرك الحجَّ  فمن أدرك جمعاً  :قال أبي
 ع متی فاته الحج أه َّ والقارن والمفرد والمتمت  

 4.وذهب حیث شاء وقضی الحج من قاب  بعمرة  

فقد  جمعاً  قال: من أدرك عن أبي عبد الله
أیما قارن أو مفرد أو متمتع قدم و  :و قال .أدرك الحج

 5.الحج فلیح  بعمرة و علیه الحج من قاب قد فاته 

:لا ت لح المکتوبة في  أبي عن ال ادق
لم یدخ  الکعبة  جوف الکعبة فإن رسول الله

لا ت    أبي عبد الله قال سمعته یقول عن
لم  کعبة فإن رسول اللهال جوف المکتوبة في

                                                      
 در چون اما است، موجود سنگی چاپ و نوادر کتا  خطی نسخۀ در کام  طور به اگرچه بخش این .1

 شد. داده آدرس بحارالانوار به نبودند، دسترس
 .411ص همان، .2
 .3955ح ،410ص ،3ج ،الفقیه دوق،ص .3
 .454ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .4
 .198ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛191ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
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في عمرة وحبة ولکنه دخلها في الفتح وصلی 
 1.رکعتین بین العمودین ومعه أسامة والفض 

یدخلها في حج و لا عمرة و لکن دخلها في فتح 
 2.مکة ف لی فیها رکعتین بین العمودین و معه أسامة

رج  واقع امرأته وهو محرم فعلیه  :وقال أبي
أن یسوق بدنة والحج من قاب  وإن کان جاهلا 

ء فإذا أتی الموضع الذي واقعها فلیس علیه شي
بتمعا في خباء إلا أن یکون فرق بینهما فلم ی

 3.معهما غیرهما حتی یبلغ الهدي محله

و  :قال - في حدیث عن أبي عبد الله -
 ؟سألته عن رج  وقع علی امرأته و هو محرم

ء و إن لم إن کان جاهلا فلیس علیه شي :قال
یکن جاهلا فعلیه سوق بدنة و علیه الحج من 

فرق  قاب  فإذا انتهی إلی المکان الذي وقع بها
محملهما فلم یبتمعا في خباء واحد إلا أن 

 4.هیکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدي محل

رج  واقع امرأته فلم یفض إلیها  :أیضا أبي
فعلیه أن ینحر جزورا وقد خشیت أن یثلم حبته 

 5.ء علیهإن کان عالما وإن کان جاهلا فلا شي

ع وقع علی عن متمت   سألت أبا عبد الله
قال ینحر جزورا و قد خشیت أن  ؟م یزرأهله و ل

إن کان عالما و إن کان جاهلا  حبه یکون قد ثلم
 6.ء علیهفلا شي

رج  کان له مال فترك الحج حتی  قال أبي: 
ي کان من الذین قال الله: ونحشره یوم القیامة  توف 

. قلت: أعمی؟! قال: أعماه الله عن طریق أعمی
 7.الخیر

عن رج  له مال و لم  سألت أبا عبد الله
و نحشره  -یحج ق  قال هو ممن قال الله تعالی

قال قلت سبحان الله أعمی قال  یوم القیامة أعمی
 8.طریق البنة عن الله أعماه

 مال فحجرج  لم یکن له  قلت لأبي عبد اللهوسألته عن رج  لم یکن له مال فحجَّ به 

                                                      
 .459ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .413ص ،3ج ،التهذیب طوسی، .2
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .494ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .5
 .491ص ،1ج ،الكافي کلینی، .6
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .0
 .81ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .8
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رج  من إخوانه؟ قال: إنها تبزي عن حبة 
 1.الإسلام

من إخوانه ه  یبزي ذلك عنه عن حبة  رج  به
 2.الإسلام أم هي ناق ة؟ قال: ب  هي حبة تامة

عند غرو   أبي العالم أنا سمعته یقول:
الشمس اللهم أعتق رقبتي من النار یکررها حتی 

 3.أفاإ الناس

قال معاویة بن عمار: وسمعت أبا عبد 
یکررها یقول: اللهم أعتقني من النار  الله

 4 . الناس... أفاإ حتی

والرج  إذا أح ر فأرس  بالهدي فواعد 
أصحابه میعادا إن کان في الحج فمح  الهدي 
یوم النحر وإذا کان یوم النحر فلیق ر من رأسه 
ولا یبب علیه الحلق حتی یقضي المناسك وإن 
کان في عمرة فینظر مقدار دخول أصحابه مکة 

إذا کان تلك الساعة والساعة التي یعدهم فیها ف
ق ر وأح  وإن کان مریضا بعد ما أحرم فأراد 
الرجوع إلی أهله رجع إلی أهله ونحر بدنة أو 
أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان في عمرة فإذا برأ 
فعلیه العمرة واجبة وإن کان علیه الحج أو أقام 

 ففاته الحج فإن علیه الحج من قاب .
 معتمرا خرج إن الحسین بن علي قال أبي

وهو بالمدینة  فمرإ بالطریق فبلغ علیا
فخرج في طلبه فأدرکه بالسقیا وهو مریض فقال 

: یا بني ما تشتکي قال أشتکي رأسي علي
ببدنة فنحرها فحلق رأسه ورده إلی  فدعا علي

  .المدینة فلما برأ من وجعه اعتمر
قال ولو لم یخرج إلی العمرة عند البُرء لما 

قال: و سألته عن رج  أح ر فبعث بالهدي؟ 
میعادا إن کان في الحج  قال: یُواعد أصحابه

فمح  الهدي یوم النحر فإذا کان یوم النحر 
سه و لا یبب علیه الحلق حتی فلیقص من رأ

یقضي المناسك و إن کان في عمرة فلینظر مقدار 
دخول أصحابه مکة و الساعة التي یعدهم فیها فإذا 
کان تلك الساعة ق ر و أح  و إن کان مرإ في 

فأراد الرجوع رجع إلی أهله و  الطریق بعد ما أحرم
نحر بدنة أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان في عمرة 

ذا برأ فعلیه العمرة واجبة و إن کان علیه الحج و إ
رجع أو أقام ففاته الحج فإن علیه الحج من قاب . 
 فإن الحسین بن علي صلوات الله علیهما خرج

ذلك و هو  معتمرا فمرإ في الطریق فبلغ علیا
في المدینة فخرج في طلبه فأدرکه بالسقیا و هو 

ي مریض بها فقال یا بني ما تشتکي فقال أشتک
ببدنة فنحرها و حلق رأسه و  رأسي فدعا علي

 رده إلی المدینة فلما برأ من وجعه اعتمر.
قلت: أ رأیت حین برأ من وجعه قب  أن  

                                                      
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .9ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .2
 .451ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .891ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .4
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تی یطوف بالبیت وال فا قلت ح  له النساء ح
حیث رجع من الحدیبیة  فما بال النبي

حلت له النساء قال إن النبي | کان م دودا وهذا 
 1.مح ور ولیسا سواء

یخرج إلی العمرة حلت له النساء قال لا تح  له 
النساء حتی یطوف بالبیت و بال فا و المروة قلت 

حین رجع من الحدیبیة  فما بال رسول الله
نساء و لم یط  بالبیت قال لیسا سواء حلت له ال

 2.مح وراً  م دودا و الحسین کان النبي

أذبح لمتعتي  قلت لأبي عبد الله أبي: قال
! کان ال ادق ثني  بقرة؟ فقال لي أبي: یا بُني  یحد 

أنه أصا  کبشا محبلا أقرن ما هو بدون البقرة 
 فذبحته. قلت: فإن لم أجد محبلا؟ قال: فموجوء.

 3.یه الشاة في المتعةوتبز 

:إذا رمیت البمرة فاشتر  قال أبو عبد الله
هدیك إن کان من البدن أو من البقر و إلا فاجع  

 .4کبشا سمینا فحلا فإن لم تبد فموجوءا من الضأن
قال: یبزئ في المتعة  عن أبي عبد الله

 5 .شاة

ة والمرأة بین  ي في مسبد مک  وقلت: أُصل 
یت یدي  جالسةٌ أو مارَّ  ةٌ؟ قال:لا بأس؛ إنما سُم 

هم  ة( لأنها تبك  الرجال والنساء. وقلت: إن  )بک 
ة؟! فقال: کذبوا؛  ة وعمرةٌ عراقی  ی  ةٌ مک  یقولون: حب 

ته. ی یقضي حب   6لأن  المعتمر لا یخرج حت 

ة قلت لأبي عبد الله - ي بمک  : أقوم أُصل 
ة؟ فقال:  لا بأس؛ »والمرأة بین یدي  جالسةٌ أو مارَّ

یت بکة لأنها تبك  فیها الرجال إن ما سم 
 7.«والنساء

: إنهم یقولون في قلت لأبي عبد الله -
ة! فقال:  یة وعمرته عراقی  ه مک  ع: حبُّ حبة المتمت 

ته لا یخرج منها » کذبوا؛ أ ولیس هو مرتبطاً بحب 
ته؟ ی یقضي حب   8.«حت 

ولی به خطا در این با  به  ،از معاویة بن عمار نق  شده است عیناً و نیز موارد دیگری که 

                                                      
 .410ص ،11ج ،الأنوار ربحا مبلسی، .1
 .411ص ،1ج ،الكافي کلینی، .2
 .414ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .81ح ،118ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .3 ح ،119ص همان، .5
 .414ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .9
 .531ص ،1ج ،الكافي کلینی، .0
 .311ص همان، .8
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 منتسب شده است. « بیهأ»
با روایات معاویة بن عمار به ما اطمینان ، مهم این است که قرابت اکید متون با 

از با  مناسک  پسکه  ویژهبهای از کتا  معاویة بن عمار است. دهد که این با  قطعهمی
اویة بن عمار آغاز شده و دانسته طور که گذشت با نق  از معهمان در کتا  نوادر آمده که

 از کتا  معاویة بن عمار گرفته شده است. شد که

 بررسی تفصیلی فصل سوم از نسخۀ علامه مجلسی
گذشتته  نخستتاستت کته در بتا   مطتالبیبا  کم است و بخشی از آن تکرار  حبم این

اهی استت. آری گت نهتایفقباورهتای  نیاوردناست. ویژگی این با  نسبت به با  نخست، 
ای روایتات از کند. در این با  نیز پتارهمییاد [ را 1«بعض العلماء]»ن لماادیدگاه برخی از ع

 شود:معاویة بن عمار دیده می
 معاویة بن عمّار در منابع تروای علّامه مجلسی ۀاز نسخ سومفصل 

ثم تغدو إلی عرفات إن شئت فلب و إن 
شئت فکبر و إذا انتهیت إلی عرفات فانزل بطن 
عرنة من حذاء الأحواإ إن استطعت أو حیث 
نزلت أجزأك فإن وراء عرفات کلها موق  إلی 
بطن عرنة فإذا زالت الشمس فاغتس  أو توضأ و 
ی الإمام ف   معه  الغس  أفض  ثم ائت م ل 

 2.الظهر و الع ر بأذان و إقامتین

ي و أنت غاد إلی عرفات فإذا انتهیت  ثم تلب 
بنمرة و نمرة هي إلی عرفات فاضر  خباءك 

بطن عرنة دون الموق  و دون عرفة فإذا زالت 
الشمس یوم عرفة فاغتس  و ص  الظهر و الع ر 

 3.بأذان واحد و إقامتین

فإذا سقطت القرصة فانتفر إلی المزدلفة و 
علیك السکینة و الوقار و کثرة الاستغفار و التلبیة 

إذا غربت الشمس  و قال أبو عبد الله
فأفض مع الناس و علیك السکینة و الوقار و 

                                                      
 .419ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .419ص همان، .2
 .4ح ،113ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3
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فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمنة الطریق 
 1.فق  اللهم ارحم موقفي و زد في علمي

أفض بالاستغفار... فإذا انتهیت إلی الکثیب 
الأحمر عن یمین الطریق فق  اللهم ارحم موقفي 

 2.و زد في علمي و سلم لي دیني و تقب  مناسکي

حتی تأتي البمع فانزل و لا ت   المغر  
بطن واد عن یمنی الطریق و لا تباوز البب  و 
لا الحیاإ تکون قریبا من المشعر و ص  بها 
المغر  و العتمة تبمع بینهما بأذان و إقامتین 

 3.مع الإمام إن أدرکت أو وحدك

لا ت    المغر  حتی تأتي جمعا فت لي 
بها المغر  و العشاء الآخرة بأذان واحد و 

ین و انزل ببطن الوادي عن یمین الطریق إقامت
 4.قریبا من المشعر

فإن الباهلیة کانوا لا یفیضون من جمع 
حتی تطلع الشمس و یقولون أشرق ثبیر 

فدفع قب  طلوع  فخالفهم رسول الله
الشمس ثم امش علی هنیئتك حتی تأتي وادي 
محسر و هو حد ما بین المزدلفة و منی و هو إلی 

 5.یها إلی منی تباوزهامنی أقر  فاسع ف

کان أه  الباهلیة  قال أبو عبد الله
یقولون أشرق ثبیر یعنون الشمس کیما نغیر و 

خلاف أه   إنما أفاإ رسول الله
فإذا مررت بوادي محسر و هو واد  ...الباهلیة

عظیم بین جمع و منی و هو إلی منی أقر  فاسع 
 6.فیه حتی تباوزه

بخشی از کتا  حج معاویة بن ، در کتا  نوادرز آن، پس احاص  آنکه با  مناسک و 
ای ای که نسخهگونهبه ؛وری شده استآو جمع گرفته، عمار است و دست کم از کتا  او 

این با  دوم به همراه دو با  دیگر در  شود.دیگر از کتا  معاویه در با  حج شمرده می
و با  نیز بخشی از کتا  ای از فقه رضوی پیش علامه مبلسی بوده است. این دنسخه

توان تمام دو با  یادشده را از کتا  معاویه اما نمی ؛اندمعاویة بن عمار را روایت کرده
اما همین بس که بگوییم این  ؛مستق  است ۀدانست. دستیابی به این امر مستلزم مطالع

 آن بوده است. ۀابوا  به کتا  معاویه پیوند خورده و در دسترس گردآورند

                                                      
 .411ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
 .119ص ،1ج ،الكافي کلینی، .2
 .411ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .3
 .8ح ،111ص ،1ج ،الكافي کلینی، .4
 .419ص همان، .5
 .1ح ،198ص ،1ج ،الكافي کلینی، .9
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 کتب فتوایی بر تارکمعاویة بن عمار کتاب 
های روایی، تنهتا بته نقت  کتب فقهی بر دو قسم است: کتب روایی و کتب فتوایی. در کتا 

های مؤل  کتا  از اما کتب فتوایی علاوه بر روایات، فتوا و برداشت ؛شودمی بسندهروایات 
 .را نیز در بر داردروایات 

چه  ؛مار در رأس کتب فتوایی شیعیان قرار داشته باشدرسد که کتا  معاویة بن عبه نظر می
برشمردن این سبب نشده است. ، تألیفی شناخته با این سبک نگارشآنکه در قرن دوم هبری 

مانند آنچه ابن  ؛کتا  از کتب فتوایی، متونی است که از ایشان به دست ما رسیده است
ارفي کتابه: فإذا قا»ادریس در مستطرفات سرائر از ایشان نق  کرده است:  ل معاویة بن عم 

 فإن  أبا عبد الله أردت أن تنفر انتهیت إلی الح بة، وهي البطحاء، فشئت أن تنزل بها قلیلاً 
ة من غیر أن ینام قال: إن   روشن است که عبارت پیش  1.«أبي کان ینزلها ثم  یرتح  فیدخ  مک 

نیز این عبارت که در کافی از او نق   و؛ ستاز معاویة بن عمار ا ...«قال فإن  أبا عبد الله»از 
ج، فإن فع  فنکاحه باط »شده است:  لا بأس بأن تشم  »و نیز این نق : ؛ 2«المحرم لا یتزوَّ

و نیز موارد دیگری در کافی و  ؛3«أنت محرم أشباهه و الخزامی والشیح و القی وم و الإذخر و
 4نکه به مع وم نسبت دهد.بی آ، کندتهذیب که معاویة بن عمار سخنی بیان می

 ۀیات معاویه بیان شده در سیاق رسالارسد بسیاری از مضامینی که در روبه نظر می
هرچند  ؛از خود اوست ،-«تُحرم مکان کذا، ثم  تفع  کذا، وتقول کذا...»مانند:  -عملی 

از مستطرفات  نسبت داده شده است. حتی متنی که اخیراً  اغلب به خطا به امام صادق
این در حالی است که ذی   5در کافی از معاویه از امام صادق نق  شده است.شد، رائر نق  س

 .ی نداردکلام با این انتسا  تناسب

                                                      
  .554ص ،4ج ،السرائر حلی، .1
 عمار. بن معاویة عن صفوان، عن أبیه، عن إبراهیم، بن علي عن ؛1ح ،493ص ،1ج ،الكافي لینی،ک .2
ار. بن معاویة عن عیسی بن حماد عن أبیه عن إبراهیم بن علي عن ؛81ح ،455ص ،همان .3   عم 
 ،501ص ،همان معاویة؛ عن عمیر، أبي ابن عن أبیه، عن إبراهیم، بن علي عن ،8ح ،199ص همان، بنگرید: .4

 طوسی، معاویة؛ عن أیو  بن فضالة عن سعید بن الحسین عن محمد بن أحمد عن أصحابنا من عدة عن ،83ح
 عن ،3ح ،810ص همان، معاویة؛ عن صفوان، عن القاسم، بن موسی عن ،55ح ،14ص ،5ج ،التهذیب
 الموارد. من ذلك غیر یإل الإسناد؛ بهذا أیضاً  81ح ،301ص همان، معاویة؛ عن فضالة، عن سعید، بن الحسین

 .4ح ،530ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
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نیز مؤید این مطلب  1شودوجود عباراتی در کلام ایشان که معمولًا از مع ومین صادر نمی
ه » ، و3..«.کان يبلغنا أن النب»، و:2«قال... رسول الله  بلغنا أن  »مانند:  ؛است فإن 

ه یقال...»، و:4«بلغنا أن الحج لیس بوض  الخی  در همین بخشی که  -افزون بر آنکه  5.«فإن 
که گاه روایتی را از  شودمشاهده می - و ضمن کتا  نوادر وجود داردشود از آن بحث می

 کند.آنکه به امام نسبت دهد بیان میکند و گاه همان حکم را بیق  مین صادقین
کتب خود، چه آنکه در  ؛بوده است و شیخ مفید این متون فتوایی از منابع شیخ صدوق

کنند؛ گاه فتوای خود را در قالب می علاوه بر مواردی که با ت ریح به نام او روایاتش را نق 
 .9دارند که به روشنی از کتا  معاویه اقتباس شده استی بیان میعبارات

 ة بن عماراعتبارسنجی فتاوی معاوی
براساس آنچه گذشت بسیاری از مضامین کتا  الحج  معاویة بن عمار، فتاوی خود اوست کته 

ست این نگرانتی ا بعدها به اشتباه، روایت مستقیم از مع وم تلقی شده است. این نتیبه ممکن
ت را پی آورد که بر اثر علم اجمالی به خل  روایات با فتاوی در کتا  الحج، هیچ یک از روایتا

حضور، این نگرانتی را  دوران. اما ملاحظۀ تاریخ فقاهت در یستمعاویة بن عمار قاب  اعتماد ن
 افزاید.برطرف نموده و بر اعتبار و قاب  استناد بودن فتاوی اصحا  معاصر ائمه می

ای بس طولانی دارد سابقه، نشان داده فقه استدلالی و تحلیلی شیعه 7تحقیقات تاریخی

                                                      
 پاسخ در دارد. وجود نیز دیگر روایات در تعابیر این از برخی که شود اشکال کردیم یاد آنچه در است ممکن .1

 همان صدور اص  .3 آید.نمی حسا  به و است نادر روایات، مبموع در اینها تعداد .8 گفت: توانمی
 آن با اینبا که چیزی مانند مشکلاتی دهد نشان آنها بررسی بسا چه نیست؛ مسلم هم معدود روایات

 وجود با این و است مهم نفر یک روایات در ندرت این تکرار .4 باشد. داشته وجود نیز آنها در مواجهیم،
 است. متفاوت اصحا ، روایات مبموع در شاذ موارد

 .8ح ،140ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
 .8ح ،510ص همان، .3
 .1ح ،819ص ،5ج ،التهذیب طوسی، .4
 .8ح ،554ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5
 ؛441ص ،1ج ،الكافی کلینی، با: شود مقایسه ،531ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، نمونه: برای.9

 .111ص ،1ج ،الكافی کلینی، با: شود مقایسه ،519-511ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، ونیز:
 .191ص ،1ج ،الكافی کلینی، با: شود مقایسه ،189ص ،المقنعة مفید، :نیز و

 .49-41صص ،شیعه فقه بر ایقدمهم مدرسی، بنگرید: نمونه برای .0
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تا جایی  ؛در میان اصحابشان کاشته شد اً توس  امام باقر و امام صادقکه بذر آن عمدت
لای هشان در لابهای فقهیکه تعداد قاب  توجهی از آنان به فقاهت توصی  گشته و تحلی 

کیدات فراوان مع ومین،  1.کتب حدیث نق  شد البته عمدۀ اجتهاد فقهی شیعه با توجه به تأ
شخ ی بوده است؛ و به همین جهت توس  خود ائمه  یاو به دور از آر، ن وص ۀبر پای

د و  دادند.تأیید شده و مردم عادی را به آنان ارجاع می پیشین به  نهایفقبندی پایتعب 
کند که تنها به تا جایی بود که شیخ طوسی روش عموم آنان را چنین توصی  می، ن وص

 2.ندکنالفاظ اخبار اکتفا نموده و از تفریع فروع اجتنا  می
 - ویژه زمان صادقینبه - در مبموع، با شناختی که از فرایند افتاء در ع ر حضور

برجسته که محضر امام و بزرگان  نهایتوان با خاطری آسوده از فتاوی آن فقداریم، می
ای از فتوای امام اند، بهره برد؛ چه اینکه در واقع خلاصه و چکیدهشاگردانش را درک نموده

 است.شده ی تنظیم یفتوابیات با اداست که 

 مصادر کتاب معاویة بن عمار
علاوه بر آنچه مستقیماً از امتام شتنیده  -رسد که معاویة بن عمار در فتواهای خود به نظر می

نقلی که در  ؛ مانندو راویان پیشین استناد کرده است دانشات، به تعدادی از روایات اس- است
عن الحسن بن سعید عن صفوان بتن یحیتی و ابتن أبتي  بإسناده»کام  الزیارات آمده است: 

تار قتال: قتال أبتو عبتد اللتهعمیر و فضالة بن أیو  جمیعاً عن معاویة بتن  لابتن أبتي  عم 
نتة ثلاثتة أیتام إذا کان لك مقتام بالمدی قال:وي عن بعضهم و رُ : »تا آنبا که گوید« یعفور...

موسی بتن القاستم »چنین نق  شده است: در جای دیگر  ن متنایهرچند  3«.فأتِمَّ ال لاة...
 4«....«إن کان لك مقتام بالمدینتة ثلاثتة أیتام»قال:  عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله

                                                      
 حضور ع ر در شیعه فقهی آثار» امامی، بنگرید: متقدمان فقهی اجتهادات یننخست از هایینمونه برای .1

 .91-95 شمارۀ ،بیت اهل فقه ،«مع ومان
 .3ص ،المبسوط طوسی، 2.
 .35ص ،الزیارات کامل قولویه، ابن 3.
 .59ح ،343ص ،1ج ،التهذیب طوسی، 4.
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اشتباه شده است و گمان کرده که روایت معاویة بن عمتار از  رسد راوی دچاربه نظر میولی 
 که روایت مرس  مضمر است. درحالی، است تاً مباشر امام صادق

معاویة بن عمار تعدادی از کتب اصحا  پیشین و روایات آنها را در اختیار داشته  ظاهراً 
از جمله این است. ت ریح معاویه به نق  از آنان در برخی موارد گواه این مطلب است. 

 موارد عبارتند از:
 در مواردیاگرچه  1وی کتابی در مناسک حج دارد. ؛یقاسم اسد یبابو بصیر یحیی بن ا. 1

اغلب حدیث یا فتوا را به او اسناد ، ولی 2کندب یر ت ریح می ومعاویه به اخذ از اب
 دهد. به عنوان نمونه:نمی

 قال: بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي ب یر عن أبي عبد الله يما رواه الکلین
ش  قَالَ عَلَی  »

رِم  أَصَاَ  نَعَامَةً أَو  حِمَارَ وَح  تُهُ عَن  مُح  دِر  عَلَی سَأَل  تُ فَإِن  لَم  یَق  هِ بَدَنَةٌ قُل 
یَُ م  ثَمَانِیَةَ  قَ قَالَ فَل  ینَ مِسکیناً قُلتُ فَإِن لَم یَقدِر  عَلَی أَن  یَتََ دَّ عِم  سِتِّ یُط  بَدَنَة  قَالَ فَل 

تُهُ عَن  مُح   کِین  قَالَ وَ سَأَل  دَقَةُ مُدٌ عَلَی کُ ِّ مِس  ماً وَ اَل َّ هِ عَشَرَ یَو  رِم  أَصَاَ  بَقَرَةً قَالَ عَلَی 
دِر  عَلَی أَ  تُ فَإِن  لَم  یَق  عِم  ثَلاثینَ مِسکیناً قُل  یُط  دِر  عَلَی بَقَرَة  قَالَ فَل  تُ فَإِن  لَم  یَق  ن بَقَرَةٌ قُل 

هِ  یاً قَالَ عَلَی  تُ فَإِن  أَصَاَ  ظَب  ام  قُل  عَةَ أَیَّ یَُ م  تِس  قَ قَالَ فَل  دِر  قَالَ یَتََ دَّ تُ فَإِن  لَم  یَق  شَاةٌ قُل 
ام   هِ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّ قُ بِهِ فَعَلَی  دِر  عَلَی مَا یَتََ دَّ عَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ فَإن لَم یَق   3.«فَإِط 

ب یر گرفته است که شام   ورسد معاویة بن عمار این روایت را از اببه نظر می
 پس آن را در یک متن تنظیم و نق  کرده است:  .م استهای امااو و پاسخ هایپرسش

الحسین بن سعید عن فضالة و ابن أبي عمیر و حماد عن معاویة بن عمار قال قال أبو 
تَرِي بَدَنَةً فَأَرادَ أَن » عبد الله بِِ  فَإِن  لَم  یَبِد  مَا یَش  ِ

مَن أَصاَ  شَیئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ الإ 
قَ فَ  دِر  عَلَی ذَلِكَ صَامَ مَکَانَ یَتََ دَّ اً فَإِن  لَم  یَق  کِین  مُد  ینَ مِسکیناً کُ  مِس  عِمَ سِتِّ عَلَیهِ أَن  یُط 

ءٌ مِنَ  هِ شَي  ام  وَ مَن  کَانَ عَلَی  ماً مَکَانَ کُ ِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ثَلاثَةَ أَیَّ ذَلِكَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَو 
دِ فِدَاؤُهُ بَقَرَ  ی  ام  وَ ال َّ عَةَ أَیَّ یَُ م  تِس  کِیناً فَإِن  لَم  یَبِد فَل  عِم ثَلاثِینَ مِس  یُط  ةٌ فَإِن  لَم  یَبِد  فَل 

                                                      
 .501ص ،هرستالف ،همو 1.
 است(؛ عمار بن معاویة کتا  از بخشی شد بیان که المناسک با  همان )در 849ص ،النوادر اشعری، .2

 احتمالی، )طبق 151و 104صص ،1ج ،الكافي کلینی، ؛88و 80ح ،801ص ،5ج ،التهذیب طوسی،
 (101-101صص ،8ج الکافي، )بخش( ،المشكلة الأسناد توضیح شبیری، بنگرید: بیشتر برای

 .415ص ،1ج ،الكافي کلینی، 3.



 

خه
نس

ناس
ش

» ی
حجّ

ب ال
کتا

 »
عاو

م
 ةی

رتو
ر پ

ر د
عما

بن 
 ی

ش
بخ

 ییها
ازه

ت
ی

 اب
آن

از 
 

777 

 

173 

ام   هِ شَاةٌ فَلَم  یَبِد  فَلیُطعِم عَشَرَةَ مَساکینَ فَمَن لَم یَبِد  فَِ یامُ ثَلاثَةِ أَیَّ   1.«مَن کانَ عَلَی 
 ابوب یر است. هایپرسش، ترتیب شده در آن یادکه ترتیب فروع  روشن است
و به همان شیوه نق  پرسش و پاسخ ابو ب یر گاهی روایت با تحفظ بر ، افزون بر آن

خود معاویة بن پرسشگر، کند که شود و گمان میولی راوی کتا  دچار اشتباه می، دشومی
 عمار است. مانند:

مَن  » یقول: معت أبا عبد اللهروی الکلیني بإسناده عن أبان بن عثمان عن أبي ب یر قال س
مَ القِیامَةِ أعمی شُرُهُ یَو  هُ عَزَّ وَ جَ َّ وَ نَح  ن  قَالَ اَللَّ . «مَاتَ وَ هُوَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ لَم  یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّ

تُ  :قَالَ  مَی :قُل  هِ أَع  حَانَ اَللَّ مَاهُ »قَالَ  !سُب  هَ عَزَّ وَ جَ َّ أَع  حَقنَعَم  إِنَّ اَللَّ   2«.«عَن  طَرِیقِ اَل 
 کند: موسی بن قاسم به اشتباه از خود معاویه نق  می یول

هِ »روی موسی بن القاسم عن معاویة بن عمار قال:  دِ اَللَّ تُ أَبَا عَب  عَن  رَجُ   لَهُ  سَأَل 
هُ تَعَالَی  :قَالَ  ؟مَالٌ وَ لَم  یَحُجَّ قَ ُّ  ن  قَالَ اَللَّ شُرُ »هُوَ مِمَّ مَیوَ نَح  قِیَامَةِ أَع  مَ اَل   :قَالَ  «.هُ یَو 

تُ  مَی :قُل  هِ أَع  حَانَ اَللَّ ة»قَالَ  !سُب  هُ عَن  طَرِیقِ اَلبَنَّ مَاهُ اَللَّ  .3««أَع 
و  هاپرسشباشد که معاویة بن عمار در کتا  خود چنین رخدادی این شاید دلی  

، اما راوی ه استدآمدر ابتدا می و نام او را ه استکردروایات ابوب یر را به ترتیب نق  می
معاویة پرسشگر، کند که کند و گمان میکتا  به روایتی برخورد می میانۀدر  - مثلاً  –کتا  

 اوست. ، کتا  ۀچراکه نویسند ؛بن عمار است
دی در موضوعات مختل  از او : یعمّار دهن، . پدر معاویه2 معاویة بن عمار روایات متعد 
از روایات او را در کتابش آورده است. مانند  رسد که برخینظر میو به  4ده استکرنق  

 روایت ابن قولویه:
تَ مِنَ » بإسناده عن ابن أبي عمیر عن معاویة بن عمار قال قال أبو عبد الله إِذا فَرَغ 

هِ وَ  انَتَی  هُ بِیَدِكَ و خُذ  بِرُمَّ سَح  بَرَ وَ ام  مِن  قَبرِ فَأتِ ال  دَ ال  عاءِ عِن  سَح  الدُّ لَاوَانِ وَ ام  ف  هُمَا السُّ
كَ بِهِ  هُ یُقالُ وَجهَكَ وَ عَینَی  هِ وَ سَ    فَإِنَّ نِ عَلَی  هَ وَ أَث  مَدِ اَللَّ نِ وَ قُم  عِندَهُ فَاح  عَی  هُ شِفَاءٌ لِل  إِنَّ

                                                      
 .414ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 1.
 .311ص ،1ج ،الكافي کلینی، 2.
 .81ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 3.
یخ ،عساکر ابن ؛55ح ،841ص ،80ج ،التهذیب طوسی، 4.   .381ص ،88ج ،دمشق تار
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هِ حَاجَتَكَ  ضَةٌ  فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّ تِي رَو  رِي بَی  بَرِي وَ قَب  نَ مِن  ةِ وَ إِنَّ قَالَ مَا بَی  بَنَّ مِن  رِیَاإِ اَل 
ةِ  بَرِ رتبٌ فِي اَلبَنَّ مِن  ةِ وَ قَوَائِمُ اَل  بَنَّ عَة  مِن  تُرَعِ اَل  بَرِي عَلَی تُر   .«مِن 

نه ، که این سخن از خود معاویه است دهدنشان میتر بیان شد که سیاق عبارت پیش
ستفاده شده که در کلمات مع ومین ا« فإنه یقال»که در آن از تعبیر ویژه به ؛امام صادق

در  روایت نبویاین کلام از امام نیست. این رسد که شود. بر این اساس، به نظر مینمیدیده 
ار دهنی نق  کرده و تنها راوی آن شمرده شده است  :واقع روایت دیگریست که عم 

 عبد بن سلمة أبا سمع أنه غیره، عند نبده لم ،الدهني عمار حدثنا: سفیان، قال
ضَةٌ »: الله رسول قال: سلمة، قالت أم عن، یحدث الرحمن بَرِي رَو  تِي وَمِن  نَ بَی  مَا بَی 

ةِ  بَنَّ بَرِي رَوَاتِبُ فِي ال  ةِ، وَقَوَائِمُ مِن  بَنَّ  .1«مِن  رِیَاإِ ال 
 بنابراین طبعاً معاویه این حدیث را از پدرش اخذ نموده و در کتابش درج کرده است.

 ۀرقطنی در ترجماد تعبیرشن بر نق  معاویة بن عمار از روایات پدرش، از شواهد رو
 ابنه عنه الدهني، روی عمار بن معاویة بن حکیم بن معاویة»اش معاویه بن حکیم است: نوه

 أبي سمعت: قال حکیم بن معاویة بن أحمد علي، حدثنا بن الحسن بن عمر حدثنا. أحمد
من بن عن أبیهفقرأت فیه:  ارهذا کتا  جدي معاویة بن عَمَّ »: یقول ح  ثني عبد الرَّ ، حَدَّ

ی عن نسائه عن عائشة: ، عن أبیه، القاسم م ضح  أن رسول الله صلی الله علیه و]آله و[سل 
من .بالبقر ح  ار: وسمعته من عبد الرَّ  2«.«قال مُعَاویة بن عَمَّ

فوان موسی بن القاسم عن ص»همین عبارت در جای دیگری چنین گزارش شده است: 
هات  ذبح رسول اللهقال: » بن یحیی عن معاویة بن عمار عن أبي عبد الله عن أُم 

 .««الحدیث...3المؤمنین بقرة بقرة
از پیشگامان تابعان است که روایات  : او(ق126)م كی م یبو زبیر محمد بن مسلم قرشا. 3

آید که شیعه ست میو نشر داد. از ظاهر روایات وی به دگرفت جابر بن عبدالله ان اری را 
، و اینکه حضرتش بهترین 4است روایت مناجات خدا با امیرالمؤمنین راویاست. او 

                                                      
 .405ص ،8ج ،المسند حمیدی،.1

 .511ص ،3ج ،والمختلف المؤتلف دارقطنی، 2.

 .801ح ،339ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 3.

  .1و 1ح ،188 ص همان، ؛4ح ،180ص ،الدرجات بصائر صفار، 4.
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نها را عمار نیز از وی آو نیز مناقب دیگر امام را گزارش نموده است که برخی از  1خلق است
ایتی مانند رو ؛حج نیز از ابو زبیر گزارش نموده است بارۀروایت کرده است. عمار روایاتی در

 اند: که عامه گزارش نموده
بِيُّ »قَالَ:  جابر الزبیر، عن أبي الدهني، عن عمار بن معاویة عن ةَ  دَخََ  النَّ مَکَّ

رَام   رِ إِح  دَاءُ بِغَی  هِ عِمَامَةٌ سَو  تَتَحَهَا وَعَلَی  مَاعِیُ : «حِینَ اف  رِ »، قَالَ إِس  بَی  سَمِعَهُ مِن  أَبِي الزُّ
 2.«کَانَ مَعَ أَبِیهِ 

 چنین گزارش نموده است:  ، همین حدیث راطبرسیدر حالی که 
هِ  »و هو یقول:  عن معاویة بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله  دَخََ  رَسُولُ اَللَّ

مَ  حَرَمَ یَو  هِ عِمَامَةٌ  اَل  ةَ وَ عَلَی   3....«اءُ ودَ سَ  دَخََ  مَکَّ
قش به که در مورد« ما یبب فی الحج...»با  در   نیز ،سخن گفته شد کتا  معاویه تعل 

قال: کان علی بُدن رسول  الله أبو الزبیر عن أبي عبد»نموده است:  اوت ریح به نام 
در کافی و  با اندکی تفاوتهمین محتوا  4.«ناجیة بن جند  الخزاعي الأسلمي الله

رسد نق  به نظر می 5نق  شده است.« معاویة بن عمار عن ابی عبدالله»فقیه و تهذیب از 
از سوی نساخ اضافه شده « عن أبي عبد الله»صحیح همان است که بالا ذکر شد و تعبیر 

 گزارش نشده است. که روایتی از ابو زبیر از امام صادقراچ ؛مانند موارد مشابه ؛است
ظاهر آن است که معاویة بن  6است.معتمدی  وی صاحب کتا ی: حلب ی. عبید الله بن عل4

نامی از وی در میان آثاری که به دست ما روشنی هرچند به  ؛بهره برده است یحلبعمار از کتا  
 .ای از روایات او با روایات حلبی استپاره متنِ یگانگی شاهد این ادعا  برده نشده است.، رسیده

با توجه به  7اند.قرار داده شده ، با عط حلبی و معاویه در کنار هم، تا آنبا که در برخی اسناد

                                                      
 .815و 813صص ،8ج ،الشرائع علل صدوق، 1.
 .8341ص ،3ج ،المسند ،دارمي .2
 .881ص ،الأخلاق مكارم ی،طبرس .3
 .418ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .4
 ،5ج ،التهذیب طوسی، ؛3314ح ،341ص ،3ج ،الفقیه صدوق، ؛1ح ،350ص ،1ج ،الكافي کلینی، .5

 .345ح ،151ص
 .405ص ،الفهرست طوسی، .9
 براهیمإ بن علي» :1ح ،530ص همان، ؛1و 3ح ،114ص همان، ؛1 و8ح ،448ص ،1ج ،الكافي کلینی، .0
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 او از حلبی اخذ روایت نموده است.  طبعاً ، معاویة بن عمار پس از حلبی است آنکه
ابن  اتیبا روا یو ارتباط وابستگی، رسد معاویة بن عماربه نظر می. روایات ابن عبّاس: 5

اس داشته است  مثال آن نق  حسین بن  ؛از آنها در کتابش اعتماد نموده است یبر برخ وعب 
 سعید است:
اس  هَ   کَانَ »قال:  ن معاویة بن عمار عن أبي عبد اللهعن فضالة ع  سئَِ  اِبنُ عبَّ

هِ  هِ  رَسُولُ اَللَّ تُ رَسُولَ اَللَّ ت فَقَالَ رَأَی  َ  أَن  یزُورَ البَی  بُ قَب  سَهُ  یَتَطَیَّ دُ رَأ  یُضَمِّ
َ  أَن  یَزُورَ  كِ قَب  مِس   1«.بِال 

رسد که ن امام به دور است. به نظر میأز شابن عباس ابیان پرواضح است که استناد به 
مرس  به ابن عباس مستند به شک  خود تلقی نموده و تادان روایات را از اس، معاویة بن عمار

است.  امام صادق، که ناق  جریانشده این توهم ایباد نموده است و این کار سبب 
 کنند: ت که نق  میدر کتب عامه مشهور اسزیر تر گذشت. روایت ر این توهم پیشینظا

إِذَا »: اللهِ  ولُ سُ رَ  قالَ : عباس، قال ابن العرني، عن الحسن کهی ، عن بن سلمة
سَاءَ  ء  إِلا النِّ رَةَ، فَقَد  حَ َّ لَکُم  کُ ُّ شَي  بَم  تُمُ ال  نُ «رَمَی  یبُ؟ فَقَالَ اب  . فَقَالَ رَجٌُ : وَالطِّ

 : اس  تُ رَسُ »عَبَّ ا أَنَا فَقَد  رَأَی  كِ، أَمَّ مِس  سَهُ بِال  خُ رَأ  مَ، یُضَمِّ هِ وَآله وسَلَّ ی اللهُ عَلَی  ولَ اللهِ صَلَّ
 2«.أَفَطِیبٌ ذَاكَ أَم  لَا؟

ق خاطر معاویة بن عمار  امام صادق، در نوادربخش یادشده  بر اساس نسبت به تعل 
 :کنندبه ابن عباس، وی را نکوهش می

هِ إِنَّ رَ : »أنه قال أبو جعفر عن ال ادق دَ زَوَالِ  سُولَ اَللَّ مَ عَرَفَةَ عِن  بِیَةَ یَو  ل  قَطَعَ اَلتَّ
سِ  م  اس  اَلشَّ ی أَنَّ ابنَ عَبَّ ا نُرَوَّ تُ لَهُ إِنَّ هِ  قُل  دَفَ رَسُولَ اَللَّ ی رَمَی  أَر  ي حَتَّ فَلَم  یَزَل  یُلَبِّ

عَقَبَةِ  رَةَ اَل  ءٌ یَقُولُ جَم  فَر  هَذَا شَي  کُتُبِ فَقَالَ أَبُو جَع  تُمُوهُ فِي اَل  اس  أَو  قَرَأ  نِ عبَّ إِنَّ  ؟!ونَهُ عَنِ اِب 
هِ  نَ  رَسُولَ اَللَّ َ  ب  فَض  دَفَ اَل  ا أفاإ أَر  عَدِهِ إِلَی عَرَفَات  فَلَمَّ د  فِي مَ   نَ زَی  دَفَ أُسَامَةَ ب  أَر 

هِ  بََ  رَسُولَ اللَّ تَق  ةِ فَاس  مَّ اس  وکان فتی حَسَنَ اَللَّ مَُ  مَا  عَبَّ رابِيٌ وعِندَهُ أُختٌ لَهُ أج  أع 
بِيَّ وَجَعََ  الفَضُ  یَنظُرُ إلی أُختِ الأعرابيِّ  أَلُ النَّ ساءِ فَبَعََ  الأعرَابيُّ یَس  یَکُونُ مِنَ النِّ

                                                                                                                             

 «.الله عبد أبي عن جمیعاً  عمار بن معاویة و الحلبي عن حماد عن عمیر أبي ابن عن أبیه عن
 .319ص ،5ج ،التهذیب طوسی، 1.
 .5ص ،1ج ،المسند حنب ، ابن .2
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هِ  ظَرِ فَإِذَا هُوَ سَتَ  وجَعََ  رَسُولُ اللَّ ِ  یَستُرُهُ مِنَ النَّ فَض  هِ اَل  رَهُ مِنَ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی وَج 
هِ  ی إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّ بَانِبِ اَلآ خَرِ حَتَّ بَانِبِ نَظَرَ مِنَ اَل  مِن حاجَةِ الأعرابِيِّ التَفَتَ  اَل 

لُومَاتُ لا یَکُ ُّ رَجٌُ   مَع  دُودَاتُ وال  مَع  امُ ال  یَّ
َ هَا الأ  تَ أَنَّ کِبِهِ ثُمَّ قالَ أَ مَا عَلِم   إلَیهِ وأَخَذَ بِمَن 

هِ فِی ما قَطَعَ رَسُولُ اللَّ إنَّ َ  حَج  قابِ   وَ هُ لَهُ مِث   هِنَّ بََ رَهُ وَلا یَکُ ُّ لِسانَهُ وَیدَهُ إِلاَّ کَتَبَ اللَّ
مسِ یَومَ عَرَفَة لبِیَةَ عِندَ زَوالِ الشَّ  1«.التَّ

شایان ذکر است میزان در شناسایی منابع و سایر امور در این تحقیق، شواهدی است که 
 ؛قاب  بحث نیست، یادشده موارد ۀکه همتوان ادعا نمود نمیشود. ب اطمینان خاطر میموج

 مورد نظر برساند. ۀبلکه مهم این است که مبموع شواهد با پیوند به یکدیگر، ما را به نقط

 گیریو نتیجهجمع بندی 
ش از بتیحتج استت. المشتهورترین اثتر وی کتتا   از ثقات بلندپایه است کهمعاویة بن عمار 

ختود ت، یتگاه منبع نق  روا اند.را گزارش کردهکتا  بیست محدث به طریق خود روایات این 
دریافتت را  تیتاز او روا از شاگردان اوست کته شتفاهاً  یکیکتا  معاویة بن عمار و گاه کتا  

 همین موضوع در برخی موارد، سبب تفاوت میان نسخ این اثر شده است. است.نموده 
که تاکنون مغفول مانده  بازشناسی شدکتا  این هایی از اص  بخش، رین بانخستبرای 

فقه رضوی موجود  ۀها در میان کتا  نوادر منسو  به اشعری و نیز نسخبود. این بخش
این بخش با کتا  معاویة بن عمار، از  یگانگینزد علامه مبلسی قرار داشته است. اثبات 

و نیز این راوی، ا روایات م ادر شیعه از میان متن عبارات ب ۀهای مقایسطریق جدول
کتا  الحج سر سلسلۀ کتب  ، در دسترس و پذیرفتنی است.ای و متنیدیگر قرائن نسخه

 . استامامیه  ۀفتوایی شیع
بلکه گاهی  ؛عین روایت نیستاین کتا  آمده تمام آنچه در از این بررسی روشن شد که 

ت. همچنین بسیاری از روایات او که در ظاهر فتوای اوسبیان برداشت معاویه از روایات و 
 برگرفته از روایات مشایخ اوست. ،توهم نق  مباشری از امام دارد

                                                      
 .458ص ،11ج ،الأنوار بحار مبلسی، .1
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